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امام حسن (ع)زندگینامه

پیشواى دوم جھان تشیع که نخستین میوه پیوند فرخنده على (علیه السلام) با دختر گرامى پیامبر اسلام (صلی 

سن بن على ] ح١الله علیه و آله) بود، در نیمه ماه رمضان سال سوم ھجرت در شھر مدینه دیده به جھان گشود.[

چند سال بیشتر درک نکرد زیرا او تقریبا ھفت سال بیش نداشت که پیامبر السلام) از دوران جد بزرگوارش (علیه

.اسلام بدرود زندگى گفت

پس از درگذشت پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حدود سى سال در کنار پدر بزرگوارشان امیر مومنان (علیه السلام) 

سال امامت امت را به عھده ١٠مدت ھجرى، به ۴٠قرار داشت و پس از شھادت على (علیه السلام) در سال 

سالگى به درجه شھادت رسید و در ۴٨ھجرى با توطئه معاویه بر اثر مسمومیت در سن ۵٠داشت و در سال 

.در مدینه مدفون گشت» بقیع«قبرستان 

ـ کرامت حسنی

عام مىباشد تا جایى ھاى اخلاقى آن امام بزرگوار است که زبانزد خاص و بذل و بخشش در راه خدا، یکى از ویژگى

ھاى خود را در راه خدا بخشیدند. سفره کریم اھل بیت السلام) سه بار تمامی دارایىکه امام مجتبى (علیه

السلام) ھمواره براى مردم به ویژه فقرا و ضعیفان گسترده بود در این رابطه بیان یک ماجرا خالی از لطف علیھم(

یسار براى گرفتن پول به شام نزد معاویه رفته بودند معاویه آنان را نا امید ابنھمراه اسماعیلانس بهعبدالله:نیست

لعمرک ما الى حسن رحلنا ولا « گوید:کرد و آنان دست خالى بازگشتند، اسماعیل در شعرى خطاب به ابن انس مى

».زرنا حسیناً یابن انس

السلام) نرفته و به زیارت حسین هبه جان تو سوگند اى فرزند انس که ما به سوى حسن (علی» :یعنی

تر یعنى: فقط زیارت این دو برادر و خاندان اوست که کسى دست به عبارت روشن».السلام) نشتافته بودیم (علیه

.گرددھا برنمىخالى از در خانه آن
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فریاد رس محرومان 

اجتماع به عھده دارند و به حکم در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیت سنگینى در برابر مستمندان و تھیدستان

ھاى برادرى دینى که در میان مسلمانان بر قرار است، باید ھمواره در تامین پیوندھاى عمیق معنوى و رشته

ھاى محرومان اجتماع کوشا باشند. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و پیشوایان دینى ما، نه تنھا نیازمندی

دوستى و ضعیف اى از انساناند، بلکه ھر کدام در عصر خود، نمونه برجستهینه نمودهھاى مؤکدى در این زمسفارش

.رفتندنوازى به شمار مى

پیشواى دوم، نه تنھا از نظر علم، تقوى، زھد و عبادت، مقامى برگزیده و ممتاز داشت، بلکه از لحاظ بذل و بخشش و 

انزد خاص و عام بود. وجود گرامى آن حضرت آرام بخش دلھاى دستگیرى از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود زب

دردمند، پناھگاه مستمندان و تھیدستان، و نقطه امید درماندگان بود. ھیچ فقیرى از در خانه آن حضرت دست خالى 

او که مرھمى بر دل آزردهکرد، جز آنبرنمى گشت. ھیچ آزرده دلى شرح پریشانى خود را نزد آن بزرگوار بازگو نمى

ساخت و که مستمندى اظھار احتیاج کند و عرق شرم بریزد، احتیاج او را برطرف مىگاه پیش از آن.شدنھاده مى

!داد رنج و مذلت درخواست را بر خود ھموار سازداجازه نمى

داراى امتیازات اخلاقى و فضایل انسانى فراوان بود، او » حسن بن على«نویسد: در تاریخ خود مى«سیوطى»

]٢شخصیتى بزرگوار، بردبار، باوقار، متین، سخى و بخشنده، و مورد ستایش مردم بود.[

نکته آموزنده 

بخشید، به طورى که مایه شگفتی امام مجتبى (علیه السلام) گاھى مبالغ توجھى پول را، یکجا به مستمندان مى

یه السلام) با این کار براى شود. نکته یک چنین بخشش چشمگیر این است که حضرت مجتبى (علھمگان می

توانست با این مبلغ، تمام احتیاجات خود را برطرف نموده و ساخت و او مىھمیشه شخص فقیر را بى نیاز مى

.اى براى خود تھیه نمایدھاى تشکیل بدھد و احیاناً سرمایهزندگى آبرومندآن

کند، به وى داده شود و در نتیجه او ناگزیر تأمین مىدید مبلغ ناچیزى که خرج یک روز فقیر را به سختى امام روا نمى

.گردد براى تامین روزى بخور و نمیرى، ھر روز دست احتیاج به سوى این و آن دراز کند
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خاندان علم و فضیلت 

عثمان پنج درھم به وى داد. مرد .روزى عثمان در کنار مسجد نشسته بود. مرد فقیرى از او کمک مالى خواست

مرا نزد کسى راھنمایى کن که کمک بیشترى به من بکند. عثمان به طرف حضرت امام حسن مجتبى و فقیر گفت: 

اى از مسجد نشسته بودند، اشاره کرد و گفت: نزد السلام) و عبدالله جعفر، که در گوشه علیھم)حسین بن على 

.ھا کمک بخواهاند برو و از آنجا نشسته این چند نفر جوان که در آن

فرمود: از دیگران کمک مالى )ھا رفت و اظھار مطلب کرد. کریم اھل بیت حضرت مجتبى (علیه السلامش آنوى پی

بھا) به گردن انسان باشد و از پرداخت آن به کلى عاجز گردد، یا خون(اى خواستن، تنھا در سه مورد رواست: دیه

قیر و درمانده گردد و دستش به جایى نرسد. آیا بدھى کمر شکن داشته باشد و از عھد پرداخت آن برنیاید، و یا ف

]٣کدام یک از اینھا براى تو پیش آمده است؟ [

پنجاه دینار به وى داد. به (فقیر گفت: گرفتارى من یکى از ھمین سه چیز است. امام حسن مجتبى (علیه السلام

و عبدالله بن جعفر چھل وھشت دینار به السلام) چھل و نه دینارپیروى از آن حضرت، حضرت ابا عبدالله الحسین(علیه

فقیر موقع بازگشت، از کنار عثمان گذشت. عثمان گفت: چه کردى؟ جواب داد: از تو پول خواستم تو ھم .وى دادند

ھا (امام خواھم؟ اما وقتى پیش آن سه نفر رفتم یکى از آندادى، ولى ھیچ نپرسیدى پول را براى چه منظورى مى

گاه ھر کدام این مقدار به من سلام) در مورد مصرف پول از من سوال کرد و من جواب دادم و آنالحسن مجتبی علیه

ھا را کجا توان عطا کردند. ئعثمان گفت: این خاندان، کانون علم و حکمت و سرچشمه نیکى و فضیلتند، نظیر آن

]۴یافت؟[

کمک غیر مستقیم 

داد السلام) اجازه نمىیه و آله) حضرت امام حسن مجتبی(علیهھمت بلند و طبع عالى سبط نبی اکرم(صلی الله عل

کسى از در خانه ایشان ناامید برگردد و گاه که کمک مستقیم مقدور حضرت نبود، به طور غیر مستقیم در رفع 

که روزى مرد چنآن.گشودفرمودند و با تدابیر خاصى گره از مشکلات گرفتاران مىنیازمندیھاى افراد کوشش مى

السلام) پولى در اتفاقا در آن ھنگام امام مجتبى (علیه.یرى به آن بزرگوار مراجعه کرد و درخواست کمک نمودفق
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اش ناامید برگردد، شرمسار بود، لذا فرمود: آیا که فرد تھیدستى از در خانهدست نداشت و از طرف دیگر از این

حاضرى تو را به کارى راھنمایى کنم که به مقصودت برسى؟

ن مرد پاسخ داد: چه کارى؟ آ

امام فرمودند: امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار شده است، ولى ھنوز کسى به او تسلیت نگفته است، 

.رسىگویى، از این راه به ھدف خود مىدھم، به وى تسلیت مىروى و با سخنانى که به تو یاد مىنزد خلیفه مى

گویم؟فقیر پرسید: چگونه تسلیت ب

«السلام) پاسخ دادند: وقتى نزد خلیفه رسیدى بگو: امام حسن(علیه

«.لا ھتکھا بجلوسھا على قبرک

که: حمد خدا را که اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت و در زیر خاک پنھان شد، زیر سایه پدر بود، ولى اگر یعنی آن

(شد و ممکن بود مورد ھتک حرمت واقع شودرفت، دخترت پس از مرگ تو در به در مىاز دنیا مىخلیفه پیش از او

مرد فقیر به این ترتیب عمل کرد

اى به ھاى عاطفى در دوان خلیفه اثر عمیقى بر جاى نھاد و از حزن و اندوه وى کاست و دستور داد جایزهاین جمله

وى بدھند

تو بود؟گاه پرسید: این سخن از آنآن

گفت: نه، حسن بن على (علیه السلام) آن را به من آموخته است

]۵گویى، او سرچشمه سخنان فصیح و شیرین است.[خلیفه گفت: راست مى
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)بررسى علل صلح (آتش بس) امام حسن (علیه السلام

راوان واقع شده و السلام)، که مورد بحث و گفتگوى فمھمترین و حساسترین بخش زندگانى امام مجتبى(علیه

گیرى دوستان کوته بین و دشمنان مغرض یا بى اطلاع گردیده است، ماجراى صلح آن حضرت با معاویه و موجب خرده

گیرى اجبارى ایشان از صحنه خلافت و حکومت اسلامى استکناره

سازند که چرا طرح مىھا را مالسلام) و حوادث آن روز، این پرسشگروھى، با مطالعه زندگانى حضرت مجتبى (علیه

امام (علیه السلام) با معاویه صلح کرد؟ مگر پس از شھادت امیر مؤمنان (علیه السلام) شیعیان و پیروان فرزندش 

حسن مجتبى (علیه السلام)بیعت نکرده بودند؟

داد جام مىشتر آنعلیه السلام) پی)جام داد، امام حسن چه را بعدا امام حسین (علیه السلام) آنآیا بھتر نبود که آن

ساخت؟ شد و یا با شھادت خود حکومت معاویه را متزلزل مىگاه یا پیروز مىکرد، و آنو در برابر معاویه قیام مى

:ھا بپردازیم، لازم است در ابتدا سه نکته را یاد آورى کنیمکه به پاسخ این سوالقبل از آن

ران امامت مبارزات حسن بن على (علیه السلام) پیش از دو-١

امام حسن (علیه السلام)، به شھادت تاریخ، فردى شجاع و با شھامت بود و ھرگز ترس و بیم در وجود او راه 

:ورزید و ھمواره آماده مجاھدت در راه خدا بودنداشت. او در راه پیشرفت اسلام از ھیچ گونه جانبازى دریغ نمى

در جنگ جمل

علیه السلام) در خط مقدم جبھه (نگ جمل، در رکاب پدر خود امیر مومنان امام حسن مجتبى (علیه السلام) در ج

گرفت و بر قلب سپاه دشمن السلام) سبقت مىجنگید و از یاران دلاور و شجاع سپاه علی بن ابی طالب(علیهمى

]۶کرد.[حملات سختى مى

امیرمومنان (علیه السلام) وارد کوفه پیش از شروع جنگ نیز، به دستور پدر، ھمراه عمار یاسر و تنى چند از یاران

]٧.[شد و مردم کوفه را جھت شرکت در این جھاد دعوت کرد

ھاى حکومت عثمان بر سر کار بود و با یکى از مھره» ابوموسى اشعرى«ایشان وقتى وارد کوفه شد که ھنوز 

ر جھت پشتیبانى از مبارزه آن حکومت عادلانه امیر مومنان (علیه السلام) مخالفت نموده و از جنبش مسلمانان د
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کرد، با این کار امام حسن مجتبی (علیه السلام) توانست بر رغم کار حضرت با پیمان شکنان جلوگیرى مى

]٨ھزار نفر را از شھر کوفه به میدان جنگ گسیل دارد.[٩شکنیھاى ابوموسى و ھمدستانش متجاوز از 

در جنگ صفین 

علیه السلام) براى جنگ با )مى نیروھا و گسیل داشتن ارتش امیر مومنان ھمچنین در جنگ صفین، در بسیج عمو

سپاه معاویه، نقش مھمى به عھده داشت و با سخنان پرشور و مھیج خویش، مردم کوفه را به جھاد در رکاب امیر 

[٩مومنان (علیه السلام) و سرکوبى خائنان و دشمنان اسلام دعوت نمود.[

السلام) در جنگ صفین از یاران خود خواست راه حق به قدرى بود که حضرت علی(علیهآمادگى او براى جانبازى در

که او و برادرش حسین بن على (علیه السلام) را از ادامه جنگ با دشمن باز دارند تا نسل پیامبر (صلی الله علیه و 

[١٠آله) با کشته شدن این دو شخصیت از بین نرود.[

ى (علیه السلام) با بنى امیه مناظرات کوبنده امام مجتب-٢

داد. او علناً از اعمال ضد السلام) ھرگز در بیان حق و دفاع از حریم اسلام نرمش نشان نمىامام حسن مجتبى (علیه

ساختکرد و سوابق زشت و ننگین معاویه و دودمان بنى امیه را بى پروا فاش مىاسلامى معاویه انتقاد مى

و کوبنده حضرت مجتبى (علیه السلام) با معاویه و مزدوران و طرفداران او نظیر: عمرو مناظرات و احتجاجھاى مھیج 

]١١عاص، عتبه بن ابى سفیان، ولید بن عقبه، مغیره بن شعبه، و مروان حکم، شاھد این معنا است.[

ش از پیش آن حضرت (علیه السلام) حتى پس از انعقاد پیمان صلح که قدرت معاویه افزایش یافت و موقعیتش بی

ھاى صلح خود و امتیازات خاندان على را بیان تثبیت شد، بعد از ورود معاویه، به کوفه، برفراز منبر نشست و انگیزه

]١٢گاه در حضور ھر دو گروه با اشاره به نقاط ضعف معاویه با شدت و صراحت از روش او انتقاد کرد.[نمود و آن

(علیه السلام) خوارج تمام قواى خود را بر ضد معاویه بسیج کردند. در پس از شھادت امیرمومنان و صلح امام حسن 

، یکى از سران خوارج، بر ضد او قیام کرده و سپاھى دور خود گرد آورده »حوثره اسدى«کوفه به معاویه خبر رسید که 

.است
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مطیع و پیرو اوست، به آن که وانمود کند که امام مجتبى (علیه السلام)معاویه، براى تثبیت موقعیت خود و براى آن

حضرت که راه مدینه را در پیش گرفته بود، پیام فرستاد که شورش حوثره را سرکوب سازد و سپس به سفر خود 

!ادامه دھد

علیه السلام) به پیام او پاسخ داد که: من براى حفظ جان مسلمانان دست از سر تو برداشتم از جنگ با تو )امام 

شود که از جانب تو با دیگران بجنگم. اگر قرار به جنگ باشد، پیش از ھر کس ا موجب نمىخوددارى کردم و این معن

]١٣باید با تو بجنگم، چه، مبارزه با تو از جنگ با خوارج لازمتر است. [

زند، به ویژه این تعبیر که با کمال عظمت، معاویه را تحقیر نموده در این جملات روح سلحشورى و حماسه موج مى

)ماید: دست از سر تو برداشتم (فانى ترکتک لصلاح الامْ فرمى

قانون صلح در اسلام -٣

باید توجه داشت که در آیین اسلام قانون واحدى به نام جنگ و جھاد وجود ندارد، بلکه ھمانطور که اسلام در شرایط 

براى پیشبرد ھدف موثر دھد مسلمانان با دشمن بجنگند، ھمچنین دستور داده است که اگر نبردخاصى دستور مى

نباشد، از در صلح وارد شوند. ما در تاریخ حیات پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) این ھر دو صحنه را مشاھده 

کنیم: پیامبر اسلام که در بدر، احد، احزاب، و حنین دست به نبرد زد، در شرایط دیگرى که پیروزى را غیر ممکن مى

اسلام قرار داد صلح بست و موقتاً از دست زدن به جنگ و اقدام حاد خوددارى نمود تا در دید، ناگزیر با دشمنانمى

و نیز با » بنى اشجع«و » بنى ضمره«پیمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) با .پرتو آن پیشرفت اسلام تضمین گردد

]١۴رود.[اھل مکه (در حدیبیه) از جمله این موارد به شمار مى

اى انگونه که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بر اساس مصالح عالیترى که احیانا آن روز براى عدهبنابراین، ھم

قابل درک نبود، موقتاً با دشمن کنار آمد، حضرت مجتبى (علیه السلام) نیز، که از جانب رھبر و پیشواى دینى بود و 

ت، با دور اندیشى خاصى صلاح جامعه اسلامى را در به تمام جھات و جوانب قضیه بھتر از ھر کس دیگر آگاھى داش

گیرى گردد، بلکه باید روش آن حضرت عیناً مثل عدم ادامه جنگ تشخیص داد. از این رو این موضوع نباید موجب خرده

پیامبر (صلی الله علیه و آله) تلقى شود

تاریخ را ورق بزنیم و این مسئله را با ھا و آثار صلح آن حضرت بھتر روشن شود، لازم استکه انگیزهاینک براى آن

اجمالا باید گفت: حضرت امام حسن مجتبى (علیه السلام) در واقع :استناد به مدرک اصیل تاریخى بررسى کنیم
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صلح نکرد، بلکه صلح بر او تحمیل شد. یعنى، اوضاع و شرایط نامساعد و عوامل مختلف دست به دست ھم داده 

اى به عنوان یک مسئله ضرورى بر امام تحمیل گردید و حضرت جز پذیرفتن صلح چارهوضعى به وجود آورد که صلح

اى جز قبول صلح گرفت، چارهاى که ھر کس دیگر به جاى حضرت بود و در شرایط او قرار مىندید، به گونه

حضرت، ھیچ داشت؛ زیرا ھم اوضاع و شرایط خارجى کشور اسلامى، و ھم وضع داخلى عراق و اردوگاه سپاه نمى

:دھیمکدام مقتضى ادامه جنگ نبود. ذیلاً این موضوعات را جداگانه مورد بررسى قرار مى

از نظر سیاست خارجى 

از نظر سیاست خارجى آن روز، جنگ داخلى مسلمانان به سود جھان اسلام نبود؛ زیرا امپراتورى روم شرقى که 

ھاى بر پیکر ل فرصت مناسبى بود تا ضربه موثر و تلافى جویآنھاى سختى از اسلام خورده بود، ھمواره به دنباضربه

.اسلام وارد کند و خود را از نفوذ اسلام آسوده سازد

السلام) و معاویه در برابر یکدیگر، به سران روم شرقى وقتى که گزارش صف آرایى سپاه حضرت امام حسن(علیه

اند، ھاى خود را به دست آوردهراى تحقق بخشیدن به ھدفرسید، زمامداران روم فکر کردند که بھترین فرصت ممکن ب

.لذا با سپاھى عظیم عازم حمله به کشور اسلامى شدند تا انتقام خود را از مسلمانان بگیرند

آیا در چنین شرایط ى، شخصى مثل امام حسن (علیه السلام) که رسالت حفظ اساس اسلامى را به عھده داشت، 

که به قیمت فشار روحى و بول صلح، این خطر بزرگ را از جھان اسلام دفع کند، ولو آنجز این راھى داشت که با ق

سرزنشھاى دوستان کوته بین تمام شود؟

به وى گزارش -پس از صلح با امام حسن- نویسد: ھنگام بازگشت معاویه به شام ، مورخ معروف، مى«یعقوبى»

معاویه .ظور حمله به کشور اسلامى از روم حرکت کرده استرسید که امپراتور روم با سپاه منظم و بزرگى به من

ھا پیمان صلح بست و متعھد شد صد ھزار دینار به دولت روم چون قدرت مقابله با چنین قواى بزرگى را نداشت، با آن

]١۵شرقى بپردازد.[

مانان با دھد که ھنگام کشمکش دو طرف در جامعه اسلامى، دشمن مشترک مسلاین سند تاریخى نشان مى

استفاده از این فرصت، آماده حمله بود و کشور اسلامى در معرض یک خطر جدى قرار داشت و اگر جنگ میان 

شد، امپراتورى روم شرقى بود، نه امام مجتبی گرفت، کسى که پیروز مىنیروھاى امام حسن و معاویه در مى

.یشى و گذشت امام بر طرف شدعلیه السلام) و نه معاویه!! ولى این خطر با تدبیر و دوراند(
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گرفت، فرمود: اگر امام حسن السلام) خرده مىامام باقر (علیه السلام) به شخصى که بر صلح امام حسن (علیه

]١۶کرد خطر بزرگى به دنبال داشت. [این کار را نمى

از نظر سیاست داخلى 

شمن پیروز گردد، باید از جبھه داخلى نیرومند شک نیست که ھر زمامدار و فرماندھى اگر بخواھد در میدان جنگ بر د

اى جز شکست و متشکل و ھماھنگى برخوردار باشد و بدون داشتن چنین نیرویى، شرکت در جنگ مسلحانه نتیجه

.نخواھد داشت

خورد، در بررسى علل صلح امام حسن(علیه السلام) از نظر سیاست داخلى، مھمترین موضوعى که به چشم مى

یرومند و متشکل داخلى است، زیرا مردم عراق و به ویژه مردم کوفه، در عصر حضرت امام مجتبى فقدان جبھه ن

.(علیه السلام) نه آمادگى روحى براى نبرد داشتند و نه تشکیل و ھماھنگى و اتحاد

خستگى از جنگ 

ان حکمیت، میان ھاى توام با تلفاتى که بعد از جریھای تحمیلی جمل و صفین و نھروان، و ھمچنین جنگجنگ

واحدھاى ارتش معاویه و نیروھاى امیر مومنان (علیه السلام) در عراق و حجاز و یمن درگرفت، در میان بسیارى از 

السلام) یک نوع خستگى از جنگ و علاقه به صلح و متارکه جنگ ایجاد کرد، زیرا طى یاران امیرالمؤمنین علی (علیه

لسلام) یاران آن حضرت به ناچار ھیچ وقت اسلحه به زمین ننھادند مگر به قصد پنج سال خلافت امیرالمومنین (علیه ا

ھا با بیگانگان نبود، بلکه در واقع با اقوام و برادران و که فردا در جنگ دیگرى مشارکت کنند. از طرف دیگر، جنگ آنآن

عراق در واقع با این دست و آن مردم ] ١٧آشنایان دیروزى آنان بود که اینک در جبھه معاویه مستقر شده بودند.[

ھاى مختلف شام که به حجاز و یمن و حدود عراق دست کردن، و کندى درگسیل داشتن نیروھا براى جنگ با گروه

دادند، و اینکه عراقیان دعوت مجدد امیرمومنان (علیه طلبى و خستگى ازجنگ را نشان مىزدند، عافیتشبیخون مى

]١٨نمودند، نشانه ھمین خستگى بود.[اجابتالسلام) را به جنگ صفین بکندى

نویسد: سپس تر شدن اوضاع در پایان حنگ صفین، مىپس از نقل ماجراى حکمیت و پیچیده» طه حسین«دکتر

السلام) تصمیم گرفت رھسپار شام گردد، اما منافقان اصحابش پیشنھاد کردند که به کوفه بازکردد تا پس على(علیه

ا سامان بخشند و با جمعیت و آمادگى بیشترى به سوى دشمن روى آورند. على از جنگ، کارھاى خود ر

ھاى خود رفتند و به السلام) آنان را به کوفه باز آورد، لیکن دیگر از کوفه بیرون نرفت؛ چه؛ یارانش به خانهعلیه(
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السلام) را از خود یهدر کار جنگ سستى و بى رغبتى نشان دادند که على (علکارھاى خود سرگرم شدند و به قدرى

ورزید، لیکن خواند و در دعوت خویش اصرار مىھا را به جھاد مىآننامید ساختند حضرت على(علیه السلام) پیوسته

روزى در خطبه خود گفت: با نافرمانى خود، رأى مرا تباه ساختید و کار به جا کهپذیرند، تا آنشنیدند و نه مىنه مى

د: پسر ابى طالب مردى است دلیر، لیکن با جنگ آشنایى ندارد. پدرشان خوب، چه جایى رسید که قریش گفتن

]١٩داند؟!.[کسى علم جنگ را بھتر از من مى

پس از شھادت امیرمؤمنان(علیه السلام) که امام حسن بن على (علیھماالسلام) به خلافت رسید، این پدیده 

لسلام) مردم را به جنگ اھل شام دعوت نمود مردم ابشدت آشکار شد و مخصوصا ھنگامى که امام حسن(علیه

خیلى به کندى آماده شدند. ھنگامى که خبر حرکت سپاه معاویه به سوى کوفه به امام مجتبى(علیه السلام) 

اى آغاز کرد و پس از اشاره به بسیج نیروھاى معاویه، گاه خصبهرسید، دستور داد مردم در مسجد جمع شوند. آن

در راه خدا و ایستادگى در مبارزه با پیروان باطل دعوت نمود و لزوم صبر و فداکارى و تحمل مردم را به جھاد

ھا را گوشزد کرد امام(علیه السلام) با اطلاعى که از روحیه مردم داشت، نگران بود که دعوت او را احابت دشواری

سکوت کردند و احدى سخنان آن حضرت نکنند. اتفاقاً ھمین طور شد و پس از پایان خطبه جنگى مھیج حضرت، ھمه 

انگیز و تکان دھنده بود که یکى از یاران دلیر و شحاع امیر مومنان(علیه را تایید نکرد! این صحنه به قدرى اسف

ھا را السلام) که در مجلس حضور داشت، مردم را به خاطر این سستى و افسردگى به شدت توبیخ کرد و آن

ھا دعوت کرد که در رکاب امام براى جنگ اھل شام و و فاقد شجاعت خواند و از آنقھرمامان دروغین و مردمى ترس

]٢٠آماده گردند.[

دھد که مردم عراق تا چه حد به سستى و بى حالى گراییده بودند و آتش شور و این سند تاریخى نشان مى

ھا و جام پس از فعالیتسرآنھا خاموش شده بود و حاضر نبودند در جنگ شرکت کنند.سلحشورى و مجاھدت، در آن

السلام) به منظور بسیج نیروھا و تحریک مردم اى از یاران بزرگ حضرت امام حسن مجتبى(علیهھاى عدهسخنرانی

را اردوگاه قرار » نخیله«براى جنگ، امام(علیه السلام) با عده کمى کوفه را ترک گفت و محلى در نزدیکى کوفه بنام

در اردوگاه حضرت گردد » چھار ھزار نفر«به انتظار رسیدن قواى تازه، جمعا» نخیله«ت در داد و پس از ده روز اقام

آمدند! به ھمین جھت امام ناگزیر شد دوباره به کوفه برگردد و اقدامات تازه و جدیترى جھت گردآورى سپاه به عمل 

]٢١بیاورد.[
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اى با عناصر متضادجامعه

ھاى مختلف و جامعه متشکل و فشرده و متحد نبود، بلکه از قشرھا و گروهعلاوه بر این، جامعه عراق آن روز یک 

متضادى تشکیل یافته بود که بعضاً ھیچ گونه ھماھنگى و تناسبى با یکدیگر نداشتند. پیروان و طرفداران حزب 

قاط دیگر در شمردند، مسلمانان غیر عرب که از نخطرناک اموى، گروه خوارح که جنگ با ھر دو اردوگاه را واجب مى

رسید و بالاخره گروھى که عقیده ثابتى نداشتندو و در عراق گرد آمده بودند و تعدادشان به بیست ھزار نفر مى

رفتند. ترجیح یکى از طرفین بر دیگرى در تردید بودند، عناصر تشکیل دھنده جامعه آن روز عراق و کوفه به شمار مى

]٢٢شدند.[لسلام) نیز یکى دیگر از این عناصر محسوب مىپیروان و شیعیان خاص امیر مؤمنان(علیه ا

سپاھى ناھماھنگ

این چند دستگى و اختلاف عقیده و تشتت و پراکندگى، طبعاً در صفوف سپاه امام مجتبى(علیه السلام) نیز منعکس 

خارجى به ھیچ وجه شده و آن را به صورت ارتشى ناھماھنگ باترکیب ناجور در آورده بود، ازینرو در مقابله با دشمن

.شد اعتماد کردبه چنین سپاھى نمى

عراقیان خیلى بکندى و بى علاقگى براى جنگ آماده شدند و سپاھى که امام حسن(علیه «نویسند: السلام) مى

شیعیان و طرفداران - ١شد که عبارت بودند از: ھاى مختلفى تشکیل مىیج نمود، از گروهالسلام) بس

ھا در کردند (و شرکت آناى براى جنگ با معاویه استفاده مىخوارج که از ھر وسیله- ٢امیرمؤمنان(علیه السلام) 

افراد سود جو و - ٣امام حسن)؛ السلام) به خاطر دشمنى با معاویه بود، نه دوستى باصفوف سپاھیان امام (علیه

و بالاخره گروھى که -۵دنیا پرست که به طمع منافع مادى در سپاه امام نظر آنان چندان بر معاویه ترجیح نداشت؛ 

] ٢٣نه به خاطر دین، بلکه از روى تعصب فامیلی و صرفاً به پیروى از رییس قبیله خود، براى جنگ حاضر شده بودند.[

ضرت مجتبى(علیه السلام) فاقد یکپارچگى و انسجام لازم جھت مقابله با دشمن نیرومندى چون بدین ترتیب سپاه ح

.معاویه بود

سندى گویا

شاید ھیچ سندى در ترسیم دور نماى جامعه متشتت و پراکنده آن روز عراق و نشان دادن سستى عراقیان در کار 

اى یعنى آخرین نقطه» مداین«مجتبى (علیه السلام) در جنگ، گویاتر و رساتر از گفتار خود آن حضرت نباشد. حضرت 
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ھیچ شک و تردیدى :جا پیشروى کرد، سخنرانى جامع و مھیجى ایراد نمود و طى آن چنین فرمودکه سپاه امام تا آن

دارد. ما در گذشته به نیروى استقامت و تفاھم داخلى شما، با اھل شام ما را از مقابله با اھل شام باز نمى

ھا اتحاد و تفاھم از میان شما رخت بر بسته، استقامت خود را از دست داده و نگیدیم، ولى امروز بر اثر کینهجمى

داشتید، ولى شدید دین خود را بر منافع دنیا مقدم مىوقتى که به جنگ صفین روانه مى.ایدزبان به شکوه گشوده

گونه ھستیم که در گذشته بودیم، ولى شما نسبت به ما دارید. ما ھمانامروز منافع خود را بر دین خود مقدم مى

اى دیگر کسان خود اى از شما، کسان و بستگان خود را در جنگ صفین، و عدهعده.آن گونه که بودید وفادار نیستید

ریزند؛ و گروه دوم، خونبھاى کشتگان خود را اند. گروه اول، بر کشتگان خود اشک مىرا در نھروان از دست داده

معاویه پیشنھادى به ما کرده است که دور از انصاف، و بر !کنندخواھند؛ و بقیه نیز از پیروى ما سرپیچى مىمى

خلاف ھدف بلند و عزت ما است. اینک اگر آماده کشته شدن در راه خدا ھستید، بگویید تا با او در مبارزه برخیزم و با 

یت ھستید، اعلام کنید تا پیشنھاد او را بپذیرم و رضایت شما را شمشیر پاسخ او را بدھیم و اگر طالب زندگى و عاف

.تامین کنیم

خواھیم خواھیم، ما مىما زندگى مى»: البقیْ، البقیْ «جا رسید، مردم از ھر طرف فریاد زدند: سخن امام که به این

]٢۴زنده بمانیم! [

السلام) با دشمن نیرومندى مثل معاویه علیه)امام آیا با اتکا به چنین سپاه فاقد روحیه رزمندگى، چگونه ممکن بود 

رفت وارد جنگ شود؟ آیا با چنین سپاھى، که از عناصر متضادى تشکیل شده بود و با کوچکترین غفلت احتمال مى

رفت؟خود خطرآفرین باشد، ھرگز امید پیروزى مى

و معاویه در رأس چنین سپاھى قرار کردنداگر به فرض امام حسن (علیه السلام) و معاویه جاى خود را عوض مى

توانست جز کارى که امام حسن (علیه السلام) کرد، انجام دھد؟گرفت، آیا مىمى

آرى ھمین عوامل دست به دست ھم داد و جامعه اسلامى را تا دو قدمى خطر قطعى نزدیک ساخت و حوادث 

.خوانیدتلخى به وجود آورد که شرح آن را ذیلا مى
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)السلامطرف امام حسن مجتبی (علیهبسیج نیرو از 

اند که امام حسن مجتبى برخى از نویسندگان و مورخان گذشته و معاصر، حقایق تاریخ را تحریف نموده و ادعا کرده

(علیه السلام) آھنگ جنگ و مخالفت با معاویه نداشت، بلکه از روز نخست در صدد بود از معاویه امیتازات مادى 

کرد، براى تامین و تضمین این ھایى با معاویه مىاحت و مرفعى برخوردار شود و اگر مخالفتگرفته و از زندگى ر

!امتیازات بود

ھا کاملاً بى اساس است و با حقایق تاریخى به دھد این تھمتاى در دست است که نشان مىاسناد تاریخى زنده

عاویه بجنگد، معنا نداشت گردآورى سپاه و بسیج خواست با مباشد، زیرا اگر پیشواى دوم نمىھیچ وجه سازگار نمى

نیرو کند؛ در صورتى که به اتفاق مورخان، امام مجتبى (علیه السلام) سپاه ترتیب داد و آماده جنگ شد، لیکن از یک 

ھاى خائنانه علیه السلام) و از سوى دیگر در اثر توطئه)سو به خاطر عدم ھماھنگى و چند دستگى سپاه امام 

از ھم پاشیده شد و مردم از اطراف امام (علیه السلام) پراکنده شدند، امام نیز بناچار از جنگ خوددارى نمود معاویه، 

.و مجبور به پذیرفتن صلح شد

و اعلان جنگ و تھیه لشکر آغاز شد و سپس با درک عمیق اوضاع » قیام«بنابراین، کار امام حسن (علیه السلام) با 

]٢۵ایت مصالح روز، منجر به صلح مشروط گردید.[و شرایط جامعه اسلامى و رع

:کنیمذیلا نظر خوانندگان را به توضیحات بیشترى در این زمینه جلب مى

مردم پیمان شکن

وفا و غیر قابل ھمانطور که قبلا گفته شد، مردم عراق و کوفه یکدل و یک جھت نبودند، بلکه مردمى متلوّن و بی

آمدند و ھمواره تابع وضع موجود و قدرت روز بودند و به اصطلاح نان را به نرخ رچم گرد مىاعتماد بودند که ھر روز زیر پ

اى از خوردند. بر اساس ھمین روحیه بود که ھمزمان با بحران آرایش سپاه و بسیج نیروھاى طرفین، عدهروز مى

ھا نوشتند و تایید به معاویه نامهھاى بزرگ کوفه، به امام خیانت کرده وروساى قبایل و افراد وابسته به خاندان

وحمایت خود را از حکومت وى ابراز نمودند و مخفیانه او را براى حرکت به سوى عراق تشویق کردند و تضمین نمودند 

ھا را براى امام مجتبى معاویه نیز عین نامه.علیه السلام) را تسلیم کنند)که به محض نزدیک شدن وى، امام حسن 

]٢۶فرستاد و پیغام داد که چگونه با اتکا به چنین افرادى حاضر به جنگ با وى شده است؟ [(علیه السلام) 
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فرمانده خائن 

عبیدالله «که کوفه را به قصد جنگ با معاویه ترک گفت فرزند دلاور امیرمؤمنان، امام حسن (علیھماالسلام) پس از آن

» سعید بن قیس«و » قیس بن سعد«لشکر، گسیل داشت و را با دوازده ھزار نفر سپاه، به عنوان طلایه » بن عباس

را که ھر دو از یاران بزرگ آن حضرت بودند، به عنوان مشاور و جانشین وى تعیین نمود تا اگر براى یکى از این سه نفر 

]٢٧اى پیش آمد، به ترتیب، دیگرى جایگزین وى گردد.[حادثه

وى سپاه را تعیین فرمود و دستور داد در ھر کجا که به حضرت امام حسن مجتبى (علیه السلام) خط سیر پیشر

ھا را بگیرند و جریان را به امام (علیه السلام) گزارش دھند تابى درنگ با سپاه معاویه رسیدند جلوى پیشروى آن

» مسکن«فوج تحت فرماندھى خود را حرکت داد و در محلى بنام » عبیدالله. «]٢٨ھا ملحق شود.[سپاه اصلى به آن

طولى نکشید به امام (علیه السلام) گزارش رسید که عبیدالله با دریافت .جا اردو زدسپاه معاویه روبرو شد و در آنبا

]٢٩یک میلیون درھم از معاویه، شبانه ھمراه ھشت ھزار نفر به وى پیوسته است.[

ل موقعیت نظامى امام (علیه پیدا است خیانت این فرمانده، در آن شرایط بحرانى، در تضعیف روحیه سپاه و تزلز

که مردى شجاع و با ایمان و نسبت به خاندان » قیس بن سعد«السلام) تا چه حد موثر بود، ولى ھر چه بود 

امیرمومنان بسیار باوفا بود، طبق دستور امام حسن (علیه السلام) فرماندھى سپاه را به عھده گرفت و طى 

ت کند. معاویه خواست او را نیز با پول بفریبد، ولى قیس فریب او را سخنان مھیجى کوشید روحیه سربازان را تقوی

]٣٠نخورد و ھمچنان در مقابل دشمنان اسلام ایستادگى کرد.[

ھاى خائنانه توطئه

اکتفا نکرد؛ بلکه به منظور ایجاد شکاف و اختلاف و شایعه سازى در میان ارتش امام » عبیدالله«معاویه تنھا به خریدن 

لیه السلام)، به وسیله جاسوسان و مزدوران خود، در میان لشکر امام مجتبى (علیه السلام) شایع مجتبى (ع

ساخت کرد که قیس بن سعد (فرمانده مقدمه سپاه) با معاویه سازش کرده، و در میان سپاه قیس نیز شایع مىمى

!که حسن بن على (علیه السلام) با معاویه صلح کرده است

که معاویه چند نفر از افراد خوش ظاھر را که مورد اعتماد مردم بودند، به حضور امام (علیه کار به جایى رسید

با حضرت مجتبى (علیه السلام) ملاقات کردند، و پس از خروج از چادر » مداین«السلام) فرستاد. این عده در اردوگاه 
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را خواباند و آتش جنگ را خاموش ساخت. حسن خداوند به وسیله فرزند پیامبر فتنه «امام، در میان مردم جار زدند: 

!«بن على (علیه السلام) با معاویه صلح کرد، و خون مردم را حفظ نمود

ھا را باور نموده و بر ضد امام شورش ھا اعتماد داشتند، در صدد تحقیق برنیامدند و سخنان آنمردم که به سخنان آن

گاه از در خیمه بود، به یغما بردند و در صدد قتل امام برآمدند و آنچه کردند و به خیمه آن حضرت حمله ور شده و آن

]٣١چھار طرف متفرق شدند.[

خیانت خوارج 

شد. در بین راه یکى از خوارج که قبلا کمین کرده بود، » ساباط«روانه » مداین«امام حسن مجتبى (علیه السلام) از 

اى از ، دچار خونریزى و ضعف شدید شد و به وسیله عدهضربت سختى بر آن حضرت وارد کرد. امام بر اثر جراحت

دوستان و پیران خاص خود، به مداین منتقل گردید. در مداین وضع جسمى حضرت بر اثر جراحت به وخامت گرایید. 

معاویه با استفاده از این فرصت بر اوضاع تسلط یافت. دومین ستاره آسمان امامت که نیروى نظامى لازم را از دست 

]٣٢ه و تنھا شده مانده بود، ناگزیر پیشنھاد صلح را پذیرفت.[داد

اى دیگر از که طبرى و عدهاى جز این نداشت، چنانبنابراین اگر امام مجتبى (علیه السلام) تن به صلح داد چاره

ه و نویسند: حسن بن على (علیه السلام) موقعى حاضر به صلح شد که یارانش از گرد او پراکنده شدمورخان مى

]٣٣وى را تنھا گذاردند.[

ھاى صلح گفتار امام پیرامون انگیزه

السلام) در پاسخ شخصى که به صلح آن حضرت اعتراض کرد، انگشت روى این حقایق تلخ امام حسن مجتبى (علیه

اگذار من به این علت حکومت و زمامدارى را به معاویه و:گذاشته و عوامل و موجبات اقدام خود را چنین بیان نمود

جنگیدم تا کار یکسره شود. کردم که اعوان و یارانى براى جنگ با وى نداشتم. اگر یارانى داشتم شبانه روز با او مى

ھا مردمان فاسدى ھستند که اصلاح نخواھند شد، ام. آنھا را امتحان کردهشناسم و بارھا آنمن کوفیان را خوب مى

خود پایبندند و نه دو نفر با ھم موافقند. بر حسب ظاھر به ما اظھار اطاعت و ھاىنه وفا دارند، نه به تعھدات و پیمان

]٣۴کنند، ولى عملاً با دشمنان ما ھمراھند.[علاقه مى

اى ایراد فرمود و دومین پیشواى که از سستى و عدم ھمکارى یاران خود به شدت ناراحت و متاثر بود، روزى خطبه

ى که نه دین دارند و نه شرم و حیا. واى بر شما! معاویه به ھیچ یک از در شگفتم از مردم:طى آن چنین گفت
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اگر من با معاویه بیعت کنم، وظایف شخصى خود را .ھایى که در برابر کشتن من به شما داده، وفا نخواھد کردوعده

جدم پیامبر را در جامعه جام بدھم، ولى اگر کار به دست معاویه بیفتد، نخواھد گذاشت آیینتوانم آنبھتر از امروز مى

.اجرا کنم

وفایى شما) ناگزیر شوم زمامدارى مسلمانان را به معاویه واگذار کنم، به خدا سوگند (اگر به علت سستى و بی

یقین بدانید زیر پرچم حکومت بنى امیه ھرگز روى خوشى و شادمانى نخواھید دید و گرفتار انواع اذیتھا و آزارھا 

.خواھید شد

ھا ایستاده و درخواست آب و نان بینم که فردا فرزندان شما بر در خانه فرزندان آنگویى به چشم خود مىھم اکنون

ھا را از ھا قرار داده است، ولى بنى امیه آنخواھند کرد؛ آب و نانى که از آن فرزندان شما بوده و خداوند آن را براى آن

.ختدر خانه خود رانده و از حق خود محروم خواھند سا

کردند، ھرگز خلافت را به معاویه اگر یارانى داشتم که در جنگ با دشمنان خدا با من ھمکارى مى» :گاه امام افزودآن

]٣۵»[کردم، زیرا خلافت بر بنى امیه حرام است....واگذار نمى

معاویه حاضر شناخت، روزى در مجلسى کهالسلام) که ماھیت پلید حکومت معاویه را بخوبى مىامام مجتبى(علیه

سوگند به خدا، تا زمانى که زمام امور مسلمانان در دست بنى امیه «بود، سخنانى ایراد کرد و ضمن آن فرمود: 

]٣۶»[است، مسلمانان روى رفاه و آسایش نخواھند دید

، غافل از و این، ھشدارى بود به عراقیان که بر اثر سستى و به امید راحتى و آسایش، تن به جنگ با معاویه ندادند

.یابندکه در حکومت معاویه ھرگز به امید و آرزوى خود دست نمىاین

)پیمان صلح، و اھداف امام (علیه السلام

پیشواى دوم، ھنگامى که بر اثر شرایط نامساعدى که قبلا تشریح شد، جنگ با معاویه را بر خلاف مصالح عالى 

اگزیر صلح و آتش بس را قبول کرد، فوق العاده کوشش جامعه اسلامى و حفظ موجودیت اسلام تشخیص داد و ن

.آمیز تامین کندھاى عالى و مقدس خود را به قدر امکان از رھگذر صلح و به نحو مسالمتنمود تا ھدف

به طورى که -از طرف دیگر، چون معاویه به خاطر برقرار صلح و قبضه نمودن قدرت، حاضر به دادن ھمه گونه امتیاز بود

امام -] ٣٧باشد.[اى براى امام فرستاد و نوشت ھر چه در آن ورقه بنویسد مورد قبول وى مىد امضا شدهورقه سفی
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از آمادگى او حداکثر بھره بردارى را نموده و موضوعات مھم و حساس را که در درجه اول اھمیت قرار داشت و از 

معاویه تعھد گرفت که به مفاد قرار داد عمل ھاى بزرگ آن حضرت بشمارمى رفت، در پیمان صلح گنجانید و ازآرمان

.کند

گر چه متن پیمان صلح در کتب تاریخ، به طور کامل و به ترتیب، ذکر نشده است، بلکه ھر کدام از مورخان به چند 

توان صورت تقریباً کاملى از آن اند، ولى با جمع آورى مواد پراکنده آن از کتب مختلف مىماده از آن اشاره نموده

کرد، ھا پافشارى مىرسیم نمود. با یک نظر کوتاه به موضوعاتى که امام در قرار داد قید نموده و براى تحقق آنت

.اى که حضرت در مقام مبارزه سیاسى براى گرفتن امتیاز از دشمن به کار برده، پى بردتوان به تدبیر فوق العادهمى

گانه مورد بررسى قرار دھیم، متن پیمان صلح را که در پنج ماده که ھر یک از مواد صلحنامه را جدااینک پیش از آن

:گذرانیمتوان خلاصه کرد، ذیلاً از نظر خوانندگان محترم مىمى

متن پیمان 

که معاویه کند، مشروط به آنحسن بن على (علیه السلام) حکومت و زمامدارى را به معاویه واگذارى مى:ماده اول

.وش پیامبر (صلی الله علیه و آله) رفتار کندطبق دستور قرآن مجید و ر

اى پیش آید بعد از معاویه، خلافت از آن حسن بن على (علیه السلام) خواھد بود و اگر براى او حادثه:ماده دوم

گیرد. نیز معاویه حق ندارد کسى را به حسین بن على (علیه السلام) زمام امور مسلمانان را در دست مى

.اب کندجانشینى خود انتخ

بدعت ناسزا گویى و اھانت نسبت به امیر مومنان (علیه السلام) و لعن آن حضرت در حال نماز باید :ماده سوم

.متوقف گردد و از على (علیه السلام) به نیکى یاد شود

تثنا مبلغ پنج میلیون درھم که در بیت المال کوفه موجود است از موضوع تسلیم حکومت به معاویه مس:ماده چھارم

.است و باید زیر نظر امام مجتبى (علیه السلام) مصرف شود

نیز معاویه باید در تعیین مقررى و بذل مال، بنى ھاشم را بر بنى امیه ترجیح بدھد. ھمچنین باید معاویه از خراج 

کشته مبلغ یک میلیون درھم در میان بازماندگان شھداى جنگ جمل و صفین که در رکاب امیرمؤمنان» دارابگرد«

]٣٨شدند، تقسیم کند.[
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کند که تمام مردم، اعم از سکنه شام و عراق و حجاز، از ھر نژادى که باشند، از تعقیب معاویه تعھد مى:ماده پنجم

ھاى گذشتگان بر ضد ھا را به سبب فعالیتھا صرفنظر کند احدى از آنو آزار وى در امان باشند و از گذشته آن

.ھاى گذشته آزار نکندقرار ندھد، و مخصوصاً اھل عراق را به خاطر کینهحکومت معاویه تحت تعقیب

ھا را دھد که ھیچ یک از آنعلاوه بر این معاویه تمام یاران على (علیه السلام) را، در ھر کجا که ھستند، امان مى

یچ وجه تحت تعقیب قرار السلام) در امان باشند، و به ھنیازارد و جان و مال و ناموس شیعیان و پیران على(علیه

ھا ایجاد نشود، حق ھر کس به وى برسد، و اموالى که از بیت المال در دست نگیرند، و کوچکترین ناراحتى براى آن

.ھا پس گرفته نشودشیعیان على (علیه السلام) است از آن

ش حسین بن على (علیه نیز نباید ھیچ گونه خطرى از ناحیه معاویه متوجه حسن بن على (علیه السلام) و برادر

اى موجبات خوف و ترس السلام) و ھیچ کدام از افراد خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بشود و نباید در ھیچ نقطه

.ھا را فراھم سازدآن

این در پایان پیمان، معاویه اکیدا تعھد کرد تمام مواد آن را محترم شمرده دقیقا به مورد اجرا بگذارد. او خدا را بر 

]٣٩مسئله گواه گرفت، و تمام بزرگان و رجال شام نیز گواھى دادند.[

بدین ترتیب پیشگویى پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)، در ھنگامى که حسن بن على (علیه السلام) ھنوز 

این فرزند من » :دکودکى بیش نبود، تحقق یافت: پیامبر (صلی الله علیه و آله) روزى برفراز منبر، با مشاھده او فرمو

]۴٠».[سرور مسلمانان است و خداوند به وسیله او در میان دو گروه از مسلمانان صلح برقرار خواھد ساخت

ھاى امام (علیه السلام) از صلح با معاویه ھدف

ى یابند، ھمواره سعھا و نظریات خود مىبزرگان و زمامداران جھان، ھنگامى که اوضاع و شرایط را بر خلاف ھدف

کنند در موارد دوراھى، جانبى را بگیرند که زیان کمترى دربر داشته باشد، و این یک اصل اساسى در محاسبات مى

.سیاسى و اجتماعى است

جا که مقدور ھاى عالى خود را تا آنکوشید ھدفامام مجتبى (علیه السلام) نیز بر اساس ھمین رویه معقول مى

رو ھنگامى که ناگزیر شد با معاویه کنار آید، طبق ماده اول با این شرط از ایناست، به طور نسبى تامین نماید. 

حکومت را به وى واگذار کرد که در اداره امور جامعه اسلامى تنھا بر اساس قوانین قرآن و روش پیامبر (صلی الله 

.علیه و آله) رفتار نماید
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سلامى نبود، بلکه ھدف اصلى، صیانت و نگھدارى بدیھى است نظر امام تنھا رسیدن به قدرت و تشکیل حکومت ا

شد، باز قوانین اسلام در اجتماع و رھبرى جامعه بر اساس این قوانین بود و اگر این روش به وسیله معاویه اجرا مى

.تا حدودى ھدف اصلى تامین شده بود

ست آزادانه رھبرى جامعه توانمى(به علاوه، طبق ماده دوم، پس از مرگ معاویه، حسن بن على (علیه السلام

و در آن ایام ] ۴١که معاویه در حدود سى سال از آن حضرت بزرگتر بود[اسلامى را به عھده بگیرد، و با توجه به این

گردد رفت که عمر وى چندان طول نکشد، روشن مىگذرانید و طبق شرایط عادى امید زیادى مىدوران پیرى را مى

.تا چه حد به نفع اسلام و مسلمانان بودکه این شرط، روى محاسبات عادى

بقیه مواد پیمان نیز ھر کدام حایز اھمیت بسیار بود، زیرا در شرایطى که امیرمؤمنان (علیه السلام) در مراسم نماز 

گرفت و این کار به صورت یک بدعت ریشه دارى در جمعه و در حال نماز با کمال بى پروایى مورد سب و شتم قرار مى

د و شیعیان و دوستداران آن حضرت و افراد خاندان پیامبر ھمه جا مورد تعقیب و در معرض تھدید و شکنجه آمده بو

.بودند، ارزش گرفتن چنین تعھدى از معاویه غیر قابل انکار بود

اجتماع در کوفه 

آمدند. مردم پس از انعقاد پیمان صلح، طرفین ھمراه قواى خود وارد کوفه شدند و در مسجد بزرگ این شھر گرد

ھایى از ناحیه رھبران دو طرف، در حضور مردم، تایید شود تا جاى ھیچ گونه انتظار داشتند مواد پیمان طى سخنرانی

.شک و تردیدى در اجراى آن باقى نماند

ند؛ ولى اى خواجا نبود، ایراد سخنرانى نیز در برنامه صلح بود، لذا معاویه بر فراز منبر نشست و خطبهاین انتظار بی

من به خاطر این با » :نه تنھا در مورد پایبندى به شرایط صلح تاکیدى نکرد، بلکه با طعنه و ھمراه با تحقیر چنین گفت

دھید، بلکه براى این با ھا را انجام مىدانم که اینچون مى!شما نجنگیدم که نماز و حج به جا آورید و زکات بپردازید

.«د ساخته و بر شما حکومت کنمشما جنگیدم که شما را مطیع خو

ام زیر پاھاى من است، و آگاه باشید که ھر شرط و پیمانى که با حسن بن على (علیه السلام) بسته«گاه گفت: آن

بدین ترتیب، معاویه تمام تعھدات خود را زیر پا گذاشت و پیمان صلح را آشکارا نقض ]۴٢»[ھیچ گونه ارزشى ندارد.

.کرد
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جنایات معاویه 

اویه به دنبال اعلام این سیاست، نه تنھا تعدیلى در روش خود به عمل نیاورد بلکه بیش از پیش بر شدت عمل و مع

او بدعت اھانت به ساحت مقدس امیرمؤمنان (علیه السلام) را بیش از گذشته روج داد، عرصه .جنایت خود افزود

فوق العاده تنگ ساخت، شخصیت بزرگى ھمچون (مزندگى را بر شیعیان و ویاران بزرگ و وفادار على (علیه السلا

اى دیگر از رجال بزرگ اسلام را به قتل رسانید، و کشتار و شکنجه و فشار در مورد پیروان و عده» حجر بن عدى«

على (علیه السلام) افزایش یافت به طورى که نوعاً شیعیان یا زندانى و یا متوارى شدند و یا دور از خانه و کاشانه 

معاویه نه تنھا ماده مربوط به حفظ احترام على (علیه السلام) و پیران .بردندر محیط فشار و خفقان به سر مىخود د

.نیز طبق پیمان رفتار نکرد» دارابگرد«آن حضرت را زیر پا نھاد، بلکه در مورد خراج 

ال، متعلق به بیت المال ما و از آن اھل بصره خراج دارابگرد را ندادند و گفتند این م» :نویسددر این باره مى» طبرى»

]۴٣».[ماست

جام اھل بصره از دادن خراج دارابگرد امتناع ورزیدند و این کار را به دستور معاویه آن» :نویسدمى» ابن اثیر»

]۴۴».[دادند

بیدارى و آگاھى مردم 

روساى خود و تحت تاثیر تبلیغات مردمى که به سبب تحمل جنگھاى متعدد از جنگ خسته و بیزار بودند و به پیروى از

ھاى فریبنده عمال معاویه دل به صلح و سازش بسته بودند، لازم بود بیدار شوند و متوجه گردند که به خاطر و وعده

ھاى معاویه و پیروى کورکورانه از روساى خود، چه اشتباه اظھار ضعف از تحمل عواقب جنگ، و فریفتگى به وعده

که به چشم خود آثار و عواقب شوم و خطرناک عمل خود را ! و این ممکن نبود مگر آناند؟بزرگى مرتکب شده

.دیدندمى

ھایى ھا، تعقیببه علاوه لازم بود مسلمانان عملاً با چھره اصلى حکومت اموى آشنا شده و به فشارھا، محرومیت

چه لازم بود امام حسن(علیه ، آندر حقیقت.آورد، پى ببرندھایى که حکومت اموى به عمل مىمداوم، و خفقان

ھا را عریان و بى پرده بر جام دھند، این بود که این واقعیتالسلام) و یاران صمیمى او در آن برھه حساس از تاریخ آن

ھا را براى درک و فھم این حقایق تلخ، و قیام و مبارزه بر ضد آن، ھمگان مکشوف سازند و در نتیحه عقول و افکار آن
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بنابراین اگر امام مجتبى(علیه السلام) صلح کرد، نه براى این بود که شانه از زیر بار مسؤولیت خالى .زندآماده سا

.کند، بلکه براى این بود که مبارزه را در سطح دیگرى شروع کند

داد. اتفاقاً حوادثى که پس از انعقاد پیمان صلح به وقوع پیوست به این مطلب کمک کرد و عراقیان را سخت تکان 

[نزدیکى کوفه] اردو زد. در این ھنگام گروھى از خوارج » نخلیه»معاویه [پس از آتش بس] در «نویسد: مى» طبرى«

ھا فرستاد. خوارج بر ضد معاویه قیام کرده وارد شھر کوفه شدند. معاویه یک ستون نظامى از شامیان را به جنگ آن

داد خوارج راسرکوب سازند، و تھدید کرد که اگر با خوارج نجنگند، ھا را شکست دادند. معاویه به اھل کوفه دستورآن

]۴۵»[در امان نخواھند بود!

بدین ترتیب مردم عراق که حاضر به جنگ در رکاب امیرمومنان و حسن بن على(علیه السلام) نبودند، از طرف معاویه 

نشان داد که در حکومت معاویه ھرگز به ھا و خوارج بود،مجبور به جنگ با خوارج شدند! و اینکه دشمن مشترک آن

.کردند نخواھند رسیدصلح و آرامشى که آرزو مى

سیاست تھدید و گرسنگى 

علاوه بر این، معاویه برنامه ضد انسانى دامنه دارى را که باید اسم آن را برنامه تھدید و گرسنگى گذاشت، بر ضد 

معاویه از یک طرف مردم عراق را در معرض ھمه گونه .قط کردھا را از ھستى ساعراقیان به مورد اجرا گذاشت و آن

.ھا راقطع کردفشار و تھدید قرار داد و از طرف دیگر حقوق و مزایاى آن

نویسد: شیعیان در ھر جا که بودند به قتل رسیدند. بنى امیه ، دانشمند مشھور جھان تسنن، مى»ابن ابى الحدید»

که از شیعیان ھستند،بریدند. ھر کس که معروف به دوستدارى و ل ایندستھا و پاھاى اشخاص را به احتما

ھاش را ویران دلبستگى به خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) بود، زندانى شد، یا مالش به غارت رفت، و یا خآن

.کردند

از اتھام به کفر و شدت فشار و تضییقات نسبت به شیعیان به حدى رسید که اتھام به دوستى على(علیه السلام) 

آمیز، وضع اھل در اجراى این سیاست خشونت!ترى به دنبال داشتشد! و عواقب سختبیدینى بدتر شمرده مى

.شدکوفه از ھمه بدتر بود زیرا کوفه مرکز شیعیان امیرمومنان(علیه السلام) شمرده مى

بصره را نیز به وى محول کرد. زیاد که روزى در صف را حاکم کوفه قرار داد و بعدھا فرمانروایى » زیاد بن سمیه«معاویه

ھا و پاھاى شناخت، پیدا کرده و کشت، تھدید کرد، دستھا را به خوبى مىیاران على(علیه السلام) بود و ھمه آن
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ھا را قطع کرد، نابینا ساخت، بر شاخه درختان خرما به دار آویخت و از عراق پراکنده نمود، به طورى که احدى ازآن

.ھاى معروف شیعه در عراق باقى نماندشخصیت

اوج فشار در کوفه و بصره 

که اشاره شد، مردم عراق و به ویژه کوفه بیش از دیگران زیر فشار قرار گرفته بودند، به طورى که وقتى به خانه چنآن

گذاشتند،چون از ا در میان مىھکردند و اسرار خود را با آندوستان و افراد مورد وثوق و اطمینان خود رفت و آمد مى

ھا را لو ندھند، گفتگو را آغاز گرفتند که آنھا سوگندھاى مؤکد نمىترسیدند، مادام که از آنخدمتکار صاحبخانه مى

اى به عمال و فرمانداران خو در سراسر کشور نوشت که شھادت ھیچ یک از معاویه طى بخشنامه!کردندنمى

!لسلام) را نپذیرندشیعیان و خاندان على(علیه ا

اگر دو نفر شھادت دادند که شخصى، از دوستدادان على(علیه السلام) و «وى طى بخشنامه دیگرى چنین نوشت: 

!»خاندان او است، اسمش را از دفتر بیت المال حذف کنید و حقوق و مقررى او را قطع نمایید

را به جاى خود در بصره » سمرْ بن جندب«کرد، ىزیاد که به تناوب شش ماه در کوفه و شش ماه در بصره حکومت م

سمره در این مدت ھشت ھزار نفر را به قتل رسانید. زیاد به وى .گذاشت تا در غیاب وى امور شھر را اداره کند

کشتم ھرگز ھا رانیز مىگناه را کشته باشى؟ گفت: اگر دو برابر آنھا یک نفر بیترسى که در میان آنگفت: آیا نمى

!ترسیدمنین چیزى نمىاز چ

گوید: سمره در بامداد یک روز چھل و ھفت نفر از بستگان مرا کشت که ھمه حافظ قرآن مى» ابو سوار عدوى»

.بودند

صلح، زمینه ساز قیام عاشورا

ھا را از رخوت و سستى به در آورد و ماھیت اصلى حکومت این حوادث وحشتناک، مردم عراق را سخت تکان داد و آن

در ھمان حال که روساى قبایل، از آثار و منافع پیمان صلح امام حسن(علیه .اموى را تا حدى آشکار نمود

گشتند، مردم عادى عراق کم کم به ماھیت ھاى معاویه برخوردار مىشدند و از بذل و بخششمند مىالسلام)بھره

ت بیدادگر وخودکامه معاویه که پاى خود به سوى آن رفته و به دست خود آن را تثبیت کرده بودند،پى اصلى حکوم

]۴۶بردند. [مى
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وا گذاشت و این شخص که «عبدالله بن عامر«را بر کوفه حاکم ساخت و کار بصره را به » مغیره بن شعبه»معاویه 

ازگشت. معاویه خود نیز به شام رفت و از دمشق به تدبیرکار پس از قتل عثمان آن شھر را ترک گفته بود، به بصره ب

.دولت خویش پرداخت

شدند و از آن سستى که افتادند، اندوھناک مىمردم عراق ھر گاه به یاد زندگانى در روزگار على(علیه السلام) مى

صلحى که میان ایشان و مردم نمودند و نیز ازدر حمایت از على(علیه السلام) نشان داده بودند، اظھار پشیمانى مى

کردند و از رسیدند، ھمدیگر را سرزنش مىشام اتتفاق افتاده بود، سخت پشیمان بودند. آنان چون به یکدیگر مى

پرسیدند که چه خواھد شد و چه باید کرد؟ ھنوز چند سالى نگذشته بود که نمایندگان کوفه میان آن یکدیگر مى

]۴٧على و گفتگو با او و شنیدن سخنان وى به رفت و آمد پرداختند.[شھر و مدینه براى دیار حسبن بن

بنابراین دوران صلح امام حسن(علیه السلام) دوران آمادگى و تمرین تدریجى امت براى جنگ با حکومت فاسد اموى 

.رفت تا روز موعود، روزى که جامغه اسلامى آمادگى قیام داشته باشد، فرا رسدبه شمار مى

دگى براى آغاز قیاماظھار آما

روزى که امام حسن(علیه السلام) صلح کرد، ھنوز اجتماع به آن پایه از درک و بینش نرسیده بود که ھدف امام را 

تأمین کند. آن روز ھنوز جامعه اسلامى اسیر زنجیرھاى آمال و آرزوھا بود؛ آمال و آرزوھایى که روح شکست را در 

.ھا تزریق کرده بودآن

کرد این بود که افکار عمومى رابراى قیام بر ضد حکومت ھدفى که امام حسن(علیه السلام) تعقیب مىازینرر و

اموى آماده کند و به مردم فرصت دھد تا خود بیندیشند و به حقایق اوضاع و ماھیت حکومت اموى پى ببرند، بویژه 

ت حکومت اموى وزیر پا گذاشتن احکام ھا و جنایاکه اشارتھایى که حضرت مجتبى(علیه السلام) به ستمگریآن

]۴٨کرد.[نمود، افکار مردم را کاملاً بیدار مىاسلام مى

کم کم این آمادگى قوت گرفت و شخصیتھاى بزرگ عراق متوحه حسین بن على(علیه السلام) شده از او خواستند 

کرد و توصیه مى((علیه السلامھا را به پیروى از امام مجتبىالسلام) آنولى حسین بن على(علیه.که قیام کند

.رسدفرمود: اوضاع فعلى براى قیام مساعد نیست و تا زمانى که معاویه زنده است،نھضت و قیام به ثمر نمىمى
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بازتاب حوادث در مدینه

پس از شھادت حضرت مجتبى(علیه السلام) که حسین بن على(علیه السلام) امامت را عھده دار بود، خبر 

گشت که حسین بن على(علیه افکند و محور بحث در اجتماعاتى مىیه بلا فاصله در مدینه طنین مىجنایتھاى معاو

داد. براى نمونه، ھنگامى که السلام) با شرکت بزرگان شیعه در عراق و حجاز و مناطق دیگر اسلامى تشکیل مى

ن(علیه السلام) آمده جریان را به اى از بزرگان کوفه نزد حسیو ھمراھان او را کشت، عده» حجر بن عدى«معاویه 

.حضرت خبر دادند و پخش این خبر موجى از نفرت در ھمه افراد با ایمان برانگیخت

گرفت که مبلغین و عوامل دھد که در آن ھنگام جنبش منظمى بر ضد حکومت اموى شکل مىاین مطلب نشان مى

بودند که حضرت با تدبیر ھوشمندانه خویش جان موثر آن، ھمان پیروان اندک و صمیمى امام حسن(علیه السلام)

آنان را از گزند قشون معاویه حفظ کرده بود. ھدف این گروه این بود که با تذکار جنایاتى که در سراسر دوران حکومت 

]۴٩زد، روح قیام را در دلھاى مردم برانگیزند تا روز موعود فرا رسد![معاویه موج مى

صلح و امام حسین(علیه السلام) قیام کرد؟ چرا امام حسن(علیه السلام) 

ھاى پیشین، راز و رمز صلح امام مجتبى(علیه السلام) را روشن ساخت، ولى دراینجا، جاى یک سوال باقى بحث

صلح کرد ولى امام حسین قیام نمود؟ اگر صلح، کار درستى (است و آن این است که چرا امام حسن(علیه السلام

السلام) نجنگید؟ علیه)یه السلام) با یزید صلح نکرد؟ و اگر قرار بر جنگ بود، چرا امام حسن بود، چرا امام حسین(عل

پاسخ این سوال را باید در اوضاع و شرایط متفاوت زمان این دو امام بزرگ، و نحوه رفتار و شخصیت معاویه و یزید 

:کنیممىجستجو کرد. ذیلاً به گوشه ھایى از تفاوت شیوه معاویه و یزید اشاره 

ھاى معاویهفریبکاری

کرد به حکومت خود ھاى عوام فریبانه خود،ھمواره سعى مىھا و سیاستمعاویه در دوران زمامدارى خود، با نقشه

رنگ شرعى و اسلامى بدھد. او از این که افکار عمومى، انحراف وى را از خط سیر صحیح سیاست اسلامى بفھمد، 

عملاً اسلام را تحریف نموده و حکومت اشرافى اموى را جایگزین خلافت ساده و بى کرد. گر چه معاویهجلوگیرى مى

ھا ظواھر پیرایه اسلامى ساخته، و جامعه اسلامى را به یک جامعه غیر اسلامى تبدیل کرده بود، ولى با وجود این

اى از درید و در دربارش پارهىھا را نمنمود، پردهکرد،مقررات اسلامى را ظاھراً اجرا مىاسلام را نسبتاً حفظ مى

کرد گذاشت رنگ اسلامى ظاھرى جامعه عوض شود. او بخوبى درک مىشد و نمىمقررات اسلامى ضراعات مى
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کند، نباید علناً مرتکب کارھایى بشود که مردم آن را که چون به نام دین و خلافت اسلامى، بر مردم حکومت مى

تلقى نمایند، بلکه ھمیشه به اعمال خودرنگ - کردنام آن بر آنان فرمانروایى مىھمان دینى که وى به -مبارزه با دین

داد تا با مقامى که داشت سازگار باشد و آن دسته از کارھا را که توجیه و تفسیر آن طبق موازین دینى دینى مى

.دادجام مىمقدور نبود، در خفا آن

اى داشت و مشکلات را به کلات، سیاست فوق العاده ماھرانهبعلاوه معاویه، در حل و فصل امور و مقابله با مش

ھا بود، و ھمین دو موضوع، پیروزى کرد که فرزندش یزید فاقد مھارت در به کارگیرى آنھاى مخصوصى حل مىشیوه

درباره داد زیرا در این شرایط افکار عمومى قیام و تأثیر مثبت شھادت در زمان حکومت معاویه را مورد تردید قرار مى

شد، چون ھنوز افکار عمومى به میزان بنى امیه برانگیخته نمى.کردقیام و انقلاب ضد اموى داورى صحیح نمى

انحراف معاویه از اسلام، آشنا نبود و به ھمین جھت، عناصر نا آگاه، جنگ حضرت مجتبى(علیه السلام) را با معاویه 

!آوردند، تا قیام حق در برابر باطلومت به شمار مىبیشتر یک اختلاف سیاسى و کشمکش بر سر قدرت و حک

کرد، بلکه افکار عمومى درباره آن دستخوش اشتباه شھادت در چنین شرایطى به پیشبرد مقاصد نھضت کمک نمى

.شدگردید و حقیقت لوث مىمى

جوّ نامساعد

ند از یک راه مشخص، امر را فضاى سیاسى دوره معاویه فضاى صریحى نبود که یک مصلح بتوا«که دیدیم، چنان

فیصله دھد، و جامعه، با ھوشیارى، جھت خویش راپیدا کند، چنین نبود، بلکه جوى بود که ھر مصلحى در آن جو 

با توجه به امکانات خود و چگونگى اطرافیان خود و شکل - بایست مراقب عمل رھبران فساد باشد و در ھر فرصتمى

پیروز گرداند. این، » غالب«را بر » حقیقت مغلوب»شان دھد، تا بدین گونه عکس العملى مناسب ن-مواجھه دشمن

شناخته شده بود تأثیرى که باید، نداشت. » شھادت«چه به نام مشکل عمده روزگار امام حسن بود. در آن روزگار، آن

یک شھادت و اخلاص خواھد تا بتواند از صورت ھا، زمینه مساعدى مىدر واقع شھادت نیز مانند بسیارى از پدیده

.فردى در آید و شکل یک پدیده اجتماعى موثر به خود گیرد و خون شھید در رگ دیگر مردم، حیات بیافریند

و یادى از آنان گذشت که -دھند که اگر امام با سپاه سست عنصرى که دور او را گرفته بودندقراین تاریخى نشان مى

نھاد، او را به زودى به عنوان یک شھید قھرمان، ه شمشیر مىخاست و میان خود و معاویبر مى- چه کردند

خواست ننگى را که او و خاندانش از دست سربازان اسلام دیده کردند! معاویه مىکشتند، بلکه او را اسیر مىنمى

بودند، و روزى به دست سربازان سلحشور اسلام اسیر شده بودند، از طریق اسیر کردن یکى از بزرگان آل 
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انسان که -جبران کند. پس امام در صورت شکست خوردن، به صورت شھیدى قھرمان((صلی الله علیه و آلهمحمد

اى نامعلوم تلف جام به گونهشد و سرآنشد، بلکه او به دست معاویه گرفتار مىکشته نمى- درعاشورا پیش آمد

.شدحق مىھاى بزرگ بود که در آن روز متوجه موضع گشت، و این، یکى از زیانمى

شد، معاویه به سرزمینھا و شھرھاى اگر در جنگ با سپاه معاویه، سپاه امام مجتبى(علیه السلام) مغلوب مى

کشت، و به ویژه شھرھاى مکه و مدینه و کوفه و بصره و دیگر آبادیھایى که در توانست مىتاخت و تا مىاسلام مى

- السلام) قرار داشت. بدین گونه تعداد کشته شدگان قلمرو حکومت على بن ابى طالب و امام حسن(علیھما

گذشت، این بود آن حفظ خونى که امام از آن یاد ماند و از حساب مىمحدود نمى-برخلاف واقعه عاشوا

]۵٠»[کرد.مى

و نیز به دلیل صحه گذاشتن حسین بن على (علیه السلام) بر صلح امام حسن (علیه -شاید به ھمین دلایل 

حسین بن على (علیه السلام) پس از شھادت برادر بزرگوار خود، در مدت ده سال آخر حکومت -ود که السلام) ب

نمود و به آماده ھجرى قیام نکرد، بلکه در انتظار فرصت مناسب، روز شمارى مى۶٠تا ۵٠معاویه یعنى تقریبا از سال 

کرد، معلوم نبود بازتاب آن در جامعه اسلامى مىورزید، زیرا اگر در این زمان قیام ساختن افکار عمومى اکتفا مى

چگونه خواھد بود و در افکار عمومى چگونه انعکاس خواھد یافت؟

یزید، چھره منفور جامعه اسلامى 

اما این مطلب در مورد یزید درست برعکس بود زیرا یزید نه تنھا پختگى و تدبیر و سیاست پدر را نداشت، بلکه از 

یزید جوانى ناپخته، .ھا دور بودخواست به نام آن بر مردم حکومت کند، فرسنگیز که مىرعایت ظواھر اسلام ن

شھوت پرست، خود سر، و فاقد دور اندیشى و احتیاط بود. او فردى بى خرد، متھور، خوشگذران، عیاش، و داراى فکر 

.سطحى بود

بود، بعد از رسیدن به حکومت نیز نتوانست یزید که پیش از رسیدن به حکومت اسیر ھوسھاو پایبند تمایلات افراطى

حداقل مثل پدر ظواھر اسلام را حفظ کند، و خود را ولو به صورت ظاھر، فردى دیندار و با ایمان معرفى کند بلکه در اثر 

خصلت بى پرواى و ھوسبازى که داشت، علنا مقدسات اسلامى را زیر پا گذاشت و در راه رضاى شھوات خود از 

یزید از لحاظ سیاسى آن قدر .کردخورد و تظاھر به فساد و گناه مىگذارى نکرد. او علناً شراب مىھیچ چیز فرو

ناپذیر با اسلام و بازگشت به دوران جاھلیت و ناپخته بود که ماھیت اصلى حکومت بنى امیه را که دشمنى آشتى

.احیاى رژیم اشرافى آن زمان بود، کاملا به مردم نشان داد
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دریھا و بى بند وباریھاى یزید براى ھمه ثابت کرده بود که وى به کلى فاقد شایستگى و لیاقت براى احراز این پرده 

توانستند قیام حسین (علیه بنابراین مزدوران حکومت بنى امیه نمى.مقام خلافت و رھبرى جامعه اسلامى است

م خود، رفتار یزید را، که کوچکترین تناسبى با السلام) را در افکار عمومى متھم و آلوده سازند، زیرا مردم به چش

دیدند، و ھمین رفتار یزید در افکار عمومى، مجوز خوبى براى قیام جھت موازین دینى و تعالیم مذھبى نداشت، مى

رفت. در چنین شرایطى مردم قیام حسین بن على (علیه السلام) را واژگون ساختن چنین حکومتى به شمار مى

کردند، نه اختلاف بر (صلی الله علیه و آله) بر ضد حکومت باطل به منظور حفظ اسلام تلقى مىقیام فرزند پیام

!سیاسى و یا کشمکش بر سر تصاحب مقام و قدرت

گیردجنبش نیرو مى

علت دیگر قیام حسین بن على (علیه السلام) را باید در بیدارى افکار عمومى و افزایش نفوذ دعوت شیعیان پس از 

السلام) جستجو کرد، زیرا جنبشى که پس از امضاى صلح، بر ضد حکومت اموى آغاز شده مجتبى (علیهصلح امام

سیاست معاویه نیز، دانسته یا .شدبود روز بروز در حال گسترش و توسعه بود و بر دامنه نفوذ آن افزوده مى

شھادت امام مجتبى (علیه السلام) نادانسته، موجب گسترش و نیرومندى این جنبش گردید، زیرا معاویه که پس از

خاصه شیعیان و پیروان امیر مومنان (علیه -دید، بیش از پیش عرصه را بر مردم میدان عمل را تا حدودى بلامانع مى

.السلام) تنگ گرفت و از ھیچ گونه ظلم و ستم فروگذار نکرد

نظامیان خشن و ستم پیشه معاویه بر ھاى پى در پىتجاوز مکرر معاویه به حقوق مسلمانان، حملات و شبیخون

برخلاف - گناه، نقض پیمان صلح و بیعت گرفتن براى ولیعھدى یزیدمناطق مختلف اسلامى، کشتن و آزار مردم بی

و بالاخره مسموم ساختن امام مجتبى (علیه السلام) مسایلى بود که وجھه عمومى حکومت -مفاد صریح صلحنامه 

ه دار ساخت و موقعیت آن را تضعیف کرد. این حوادث موجب ھمبستگى و فشردگى ھر بنى امیه را بیش از پیش لک

.چه بیشتر صفوف شیعیان و تقویت جبھه ضد اموى شد و به تدریج زمینه نھضت و قیام حسینى را فراھم ساخت

پس از ، دانشمند و نویسنده معروف مصرى، پس از بیان سختگیریھاى معاویه نسبت به شیعیان»طه حسین«دکتر 

ھا در شرق کشور اسلامى و در ده سال آخر حکومت معاویه، کار شیعیان بالا گرفت و دعوت آن» :نویسدصلح، مى

جنوب مناطق عربى فوق العاده انتشار یافت، به طورى که ھنگام مرگ معاویه عده بسیارى از مردم، به ویژه اھل 

]۵١».[دانستندینى خود مىعراق، لعن معاویه و محبت اھل بیت را جزیى از وظیفه د
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بدین ترتیب، جامعه اسلامى به قدر کافى چھره حقیقى حکومت اموى را شناخت، و طعم تلخ شکنجه ھاى آن را 

ھا و تجاوزھاى این حکومت به حقوق مسلسانان، آگاه شد و مردم با قیافه اصلى آن آشنا چشید، و از انواع ظلم

شد و آگاھى جامعه اسلامى، تمام عواملى که در زمان وى مانع تحقیق یک گشتند. و در نتیجه، با مرگ معاویه و ر

قیام پیروزمند بود، بر طرف شد و راه قیام بر ضد حکومت اموى کاملاً ھموار گردید و در این ھنگام بود که حسین بن 

نظیر را پى ریزى بىعلى (علیه السلام) ضربت قاطع را بر پیکر حکومت فاسد بنى امیه وارد ساخت و آن قیام بزرگ و

.نمود

نھضت الھام بخش 

قیام حسین بن على (علیه السلام) تحول دامنه دارى در جامعه اسلامى به وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت و 

ھاى پى در پى و بزرگى مانند: ھا و انقلابافکار عمومى را بر ضد حکومت بنى امیه شوراند و منشأ پیدایش نھضت

السلام) و به وسیله نھضت بزرگ دیگر گردید، در حالى که اگر ھمین انقلاب در زمان حضرت مجتبى(علیهقیام توابین،

.گردید، فاقد چنین ثمراتى بودآن حضرت عملى مى

حسین بن على (علیه السلام) در واقع دنباله برنامه برادر ارجمند خود را گرفت، زیرا حضرت مجتبى (علیه السلام) با 

گیریھاى کوته فکران و عناصرافراطى را تحمل کرد و به تدریج زمینه انقلاب را فراھم ساخت و ، خردهکمال شھامت

علیه السلام) ابتکار عمل را در تھاجم )گاه که زمینه کاملاً آماده شد، حسین بن على افکار عمومى را آماده نمود و آن

.به کانون فساد به دست گرفت

تفاوت یاران 

باید -و شرح آن گذشت-ھایى که دوره امام حسن (علیه السلام) با زمان امام حسین داشته استگذشته از تفاوت

در صفحات گذشته دیدیم که سپاه امام حسن (علیه .تفاوت اساسى میان یاران این دو امام را نیز در نظر گرفت

السلام) را غارت کردند و حتى السلام) با شنیدن یک شایعه، به ھم ریختند و جمعى، سرا پرده امام حسن (علیه 

!فرش زیر پاى امام را ربودند

خواستند در رکاب امام، با سپاه شام بجنگند و در این راه جان دھند، خود حادثه ساز شدند و امام دیدیم آنان که می

به خدا » :گفتندالسلام) که شب عاشورا مىرا تنھا گذاشتند. اکنون آنان را مقایسه کنید با یاران امام حسین (علیه

دھند، کشند و خاکسترمان را بر باد مىکنند، سپس مىگاه ما را زنده مىشویم، آنسوگند اگر بدانیم که کشته مى
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که در راه تو جان بسپاریم. یک کشته شدن که بیش کنند، از تو جدا نخواھیم شد تا اینو این کار را ھفتاد بار مى

.»ید و سعادت ابدىنیست، و آن شھادت است و کرامت جاو

و طنینى در گنبد افلاک در افکند «شھادت«توان، شورى در تاریخ بشر در انداخت به نام آرى با این گونه مردان، مى

، نه با کسانى که با آنان نه غلبه نصیب گردد، نه شھادت، بلکه آدمى را دست بسته تحویل دشمن »عاشورا«به نام 

!اسارت باشد و بسچه بر جاى ماند، ذلت دھند و آن

السلام) فقط سنگر مبارزه را تغییر داد، به عبارت دیگر تغییر جاى داد نه تغییر جھت، مانند این بود که امام حسن(علیه

اى در حال حرکت نماز بخواند و روى به قبله داشته باشد، این نماز گزاز با تغییر مرکوب،تغییر کسى که در وسیله

یر جھت(روى به قبله بودن). قبله مردان حق ھمواره مبارزه با باطل بوده است، چه از دھد، نه تغیوضع و جاى مى

...ھاى کوفه و مسجد مدینه، چه از زندان بغداد وھا و محلهمیدان عاشورا، چه از درون کوچه

د،گاه از زاویه امام حسن(علیه السلام) ، معاویه را، بزرگترین مانع نشر حق و عدالت در آن روزگار را ھدف گرفته بو

]۵٢تجھیز سپاه و گاه از زاویه تدبیر قبول صلح.[

دو رویه یک رسالت

تألیف دانشمند و » صلح الحسن«اى که بر کتاب پر ارج، در مقدمه»سید شرف الدّین عاملى«علامه مجاھد، مرحوم

آن بود که پرده از مھمترین ھدف امام حسن...» :نگاردنوشته، چنین مى»شیخ راضى آل یاسین«محقق عالیقدر

چھره این طاغیان بر دارد و آنان را آن طور که بودند، بشناساند، تا از عملى شدن نقشه ھایى که براى از بین برد 

رسالت جدش پیامبر کشیده بودند، جلوگیرى نماید، و این ھدف امام، به طور کامل برآورده شد و نقاب از چھره کثیف 

.)آنان آشکار گشت(و خدا را بر این نعمت سپاسامویان برافتاد و ماھیت پلید 

از برکت این تدبیر امام حسن بود که برادرش سیدالشھدا آن انقلاب بزرگ را که روشنگر حقیقت و عبرت بخش 

این دو برادر، دو رویه یک رسالت بودند که وظیفه و کار ھریک، در جاى خود، و در اوضاع .خردمندان بود، به وجود آورد

خاص خود از نظر ایفاى رسالت و تحمل مشکلات، و نیز از نظر فداکارى و از خود گذشتگى، درست معادل و و احوال 

.ھموزن دیگرى بود
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حسن از بذل جان خود دریغ نداشت، و حسین در راه خدا جانبازتر از حسن نبود. چیزى که ھست، حسن، جان خود 

سکوت رسید، شھادت کربلا واقع شد؛ شھادتى که پیش رادر یک جھاد خاموش و آرام فدا کرد و چون وقت شکستن

!که حسینى باشد، حسنى بوداز آن

ریشه دارتر بود، زیرا امام حسن آن روز در » عاشورا«از روز» ساباط«از نظر خردمندان صاحبنظر، واقعیت فداکارى در روز

از اینجاست .ز پاى در آمده ایفا کردصحنه فداکارى، نقش یک قھرمان شکیبا و پایدار را در چھره یک شکست خورده ا

که شھادت عاشورا درمرتبه اول حسنى بود و در مرتبه دوم حسینى، زیرا این حسن بود که در واقع شالوده نھضت 

.عاشورا را ریخته و آن را به ثمر رساند

موى و بیدار گویى امام حسن و امام حسین (علیھماالسلام) (به منظور روشن کردن ماھیت ضد اسلامى حکومت ا

کردن مردم از غفلت) بر سر یک برنامه متفقاً تصمیم گرفته بودند که ھر یک نقشى ایفأ کنند، منتھا نقش امام 

نقش صبر وپایدارى حکیمانه باشد و نقش امام حسین (علیه السلام)، نقش انقلاب و قیام (السلامحسن(علیه

.ھدف واحد، به وجود آیدمردانه، تا از این دو نقش، یک تاکتیک کامل در راه 

از اینجا بود که پس از واقعه ساباط و کربلا، مردم بیدار شدند و شروع کردند به فکر کردن در مسائل و حوادث، و پى 

]۵٣به ماھیت پلید بنى امیه بردند.[

ى خود امام توان گفت که اگر حسین بن على (علیه السلام) در شرایط تاریخى برادرگرامبا توجه به این حقایق، مى

کرد که امام حسن (علیه السلام) کرد،و و اگر امام حسن (علیه السلام) در گرفت، ھمان کار را مىحسن قرار مى

گرفت زیرا این دو امام بزرگ ھر کدام با توجه به اوضاع و شرایط خاص زمان حسین بن على، برنامه او را در پیش مى

.ادندجام دزمان خود، رسالت تاریخى خویش را آن

ھاى، درباره این دو فرزند عالیقدر خود پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با پیش بینى این حوادث و خرده گیری

]۵۴»[حسن و حسین دو پیشواى اسلامند، خواه صلح کنند و خواه نبرد و جھاد.«فرمود: 

صلح یا صلاح...؟

چاپ شده بود، به » صلح یاصلاح...؟«جلات تھران زیر عنوان این بخش را با مقاله یکى از نویسندگان که در یکى از م

صلح حسن (علیه السلام) یا به عبارتى متارکه و آتش بس وى با معاویه را شاید بتوان یکى از :رسانیمپایان مى

ن، ترین نرمش تاریخ، و تحمل رنج طاقت فرساى آدشوارترین مراحل سیر امامت در دنیاى اسلام نامید. این انقلابى
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جامش نبوده و ترین درجات ایمان قادر به آنعلیه السلام) آن ھم توسط درک عالی)که ھیچ کس جز پسر على 

انگیز و سوال آفرین بوده است، و متاسفانه غرض و رزان به قلم غرض، و جاھلان به دیده نخواھد بود، ھمواره بحث

.نداجھل، این شگرد ایمانى را در پرده تحریف و ابھام پیچیده

.امامان ھمگى، مظھر تقوى و روش ھستند، تقوى در ھمگى شان مشترک، و روش در تمامى شان متفاوت است

.گرددالسلام) در دو مرحله: سکوت و خروش: راھگشاى امت مىروش على (علیه

ر مرحله علیه السلام) د)شیوه حضرت امام حسن (علیه السلام) در مرحله اول روش پدر، و راه حضرت امام حسین 

بى سکوت، خروش و شھادتى ھشدار دھنده و حیاتبخش (گیرد. حضرت امام على (علیه السلامدوم آن شکل مى

فشانى حضرت امام حسین (علیه السلام) نیز بدون صلح برادر، این چنین در تاریخ به ثبت داشت، فریاد و جاننمى

.رسیدنمى

ان ؛ افشاگر جاھلیت پلید اموی»عاشورا«و » ساباط«

نظر افکند، جاھلیت زشت و پلید امویان را به وضوح » عاشورا«و » ساباط«امت آن روز، خود وقتى بر مسیر دو حادثه 

السلام) مسالمت را پذیرفت، ولى باز معاویه به ھیچ یک کرد. دید که حضرت امام حسن مجتبی (علیهاحساس مى

نه در دوران حکومت، بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر ھا را شکست. از پنج شرط توافق پایبند نبوده و میثاق

خدا(صلی الله علیه و آله)، عمل کرد؛ نه پس از خود، زمام امر را به شورا و یا صاحب واقعى آن سپرد ؛ نه دشنام و 

را السلام) را موقوف کرد و تقدس منبر را از این بدعت ننگین مصون داشت؛ نه خراج تعھد کرده ناسزا به على(علیه

ھاش برکنار داشت... و سرانجام نیز پرداخت ؛ و نه مسلمانان متعھد و یاران على را از آسیب حملات ناجوانمردآن

.علیھا) را مسموم کرداللهسبط نبی اکرم و فرزند فاطمه زھرا (سلام

تنھاترین سردار

ھاى پوشیده، عریان شدند و نقطهالسلام)، و قیام فریادگونه سیدالشھداء، به برکت قیام امام حسن مجتبی(علیه

السلام) نھفت و نھفت...، و در فکرھاى نھان، عیان گشتند. این بغض اسلام بود که در امام حسن مجتبی (علیه

السلام) به فریاد شکست، و شالوده امامت بود که در خون جگر حسن نطفه بست، و در حضرت امام حسین (علیه

.خون پیکر حسین به بلوغ رسید
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ھا، یکه تازیش السلام)، بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن بود. سربازى که در جنگم حسن مجتبی(علیهاما

جا که رسالت را در آفرید، و خلفى که در مکتب رشادت تا شھادت پدر، از ارث و آموزش بھره برده بود، آنھا مىحیرت

کیب، آن را پذیرفت، که تحمل کرد. این، زیبایى روش میدان امامت، تنھا در صلح، ممکن دید، چه بزرگوارانه و پرش

السلام) بود نه کیفیتى دیگر، که سکوت و صلح را تنھا بر لبه شمشیرش فرزند امیرمؤمنان، امام حسن مجتبی (علیه

اش سکوتھاى کوبنده و کلام توفندهھاى دیگر اسلام را در حصار پناه مصون داشت. زبان برنده و خطبهنشاند، و راه

جا که معاویه از شمشیر را به کمال جبران کردند، و مستعدترین زمینه را براى قیام خونین برادر فراھم ساختند تا بدان

ھراسید و رندان مزدور را بر آن داشت تا رشته کلام را از این صاحب بر حقش، به سرقت برده و سخن گفتنش مى

.دحتىّ الامکان به وى اجازه صحبت در مجامع را ندھن

جھاد در وسیع ترین میدان ھا

اى که فتنه و سلاح، حاکم بود، درھاى مکتب اخلاق، محبت حضرت بزرگترین قدم اصلاحى را برداشتند، و در ھنگامه

اندیشد، نام را به رضاى خدا فروختند. ایشان صلح را در و اصلاح را گشودند، و مانند مصلحى که جز به صلاح نمى

ھاى جھاد، گردن نھادند جھاد دردناک او در بلکه در انتھاى آن، و پس از شکست در ھمه جبھهابتداى راه برنگزیدند،

ترین ابعاد صورت گرفت. در جبھه مبارزه با دشمن، ھم لشکر و ھم سنگر را به آزمون ھا و گستردهوسیعترین میدان

، ازنیروى اصلاح و ارشاد کمک گرفتند و در ھا را. در جھاد با اصحاب منافقھا و نیرنگگذاشتند و ھم مقابله با فتنه

...جھاد با نفس، از مھار خشم و تحمل صلحى تحمیلى

]۵۶شود و ھر ایرادى ستایش...[با نظرى حتى اجمالى بر جھادھاى این مظلوم خاموش، ھر اعتراضى اعتذار مى

)السلامشھادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبى(علیه 

ى قمرى و به قولى در بیست و ھشتم صفر ھمان سال حضرت امام حسن ھجر۵٠در ھفتم صفر سال 

]۵٧السلام) در سن چھل و ھفت سالگى با توطئه معاویه به شھادت رسیدند [(علیه

ـ شاھی که بود امن و امان جھان از او در خانه ھم ز کینه دشمن امان نداشت

ى دیگرى از این اھده صلح کرده بود، تصمیم گرفت مرحلهمعاویه که با نیرنگ و خدعه، امام را مجبور به پذیرفتن مع

.توطئه را اجرا نماید
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امام حسن با تیز بینی، بندى را در معاھده پیش بینى کرده بودند مبنى بر این که معاویه حق ندارد کسى را براى 

لذا سیدّ جوانان بھشت جانشینى انتخاب کند، اما معاویه بر خلاف این بند تصمیم گرفت یزید را جانشین خود کند،

.السلام) مانع بزرگی برای معاویه بود،به ھمین دلیل او مصمّم به قتل آن حضرت شدعلیه)امام مجتبى 

گوید: ھنگامى که معاویه خواست براى پسرش بیعت بگیرد، وجود حسن بن ابن ابی الحدید در شرح نھج البلاغه مى

مانع دیگرى دشوارتر دید، لذا سم فرستاد و آن حضرت را مسموم السلام) را از ھر کس دیگر و ھرعلى (علیھما

ى ازدواج با یزید فریب زھر را با صد ھزار درھم، براى جَعده، دختر اشعث بن قیس فرستاد و او را به وعده[۵٨کرد.[

.داد

ظر تاریخى السلام) از جنایات غیر قابل بخشش معاویه است و از نبه شھادت رساندن امام حسن مجتبى (علیه

ى این زن ھجرى در واقعه حره مدینه غارت شد، خانه۶٣زمانى که در سال .کوچکترین تردیدى در آن وجود ندارد

.ملعون به تاراج رفت. امّا به پاس خوش خدمتى او در به شھادت رساندن شوھرش، اموالش را به او بازگرداندند

]۵٩اند[توطئه معاویه نقل کردهشمارى خبر شھادت امام را توسط جَعده بامنابع بى

امام روزه بودند و روز بسیار گرمى بود تشنگى بر امام در لحظه افطار اثر کرده بود، آن زن شربت شیرى را آغشته به 

.سم کرد و براى حضرت آورد تا افطار کنند و بدین ترتیب حضرت را به شھادت رساند

ى خبیث اشعثـ شجره

السلام) آلوده کرد و دخترش علیه)م) فرمودند: اشعث بن قیس دستش را در خون امیرمؤمنان السلاامام صادق (علیه

السلام) را مسموم ساخت و پسرش، محمد بن اشعث، شریک در خون امام حسین جعده امام حسن مجتبى (علیه

]۶٠شد.[(السلام(علیه

السلام) وفا نکند، فت: کسى که با حسن (علیهمعاویه ھم به قول خویش مانند ھمیشه وفا نکرد و به دختر اشعث گ

.با یزید ھم وفا نخواھد کرد

ـ زتاب رفت و تشـت طلب کـرد و نالـه کرد و آن تشـت را زخـون جگر باغ لاله کرد 
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خونى که خورد در ھمه عمر از گلو بریخت دل را تــھى ز خون دل چند ساله کرد

ى آخر، سم به یافت تا آن که مرتبهخورانده شد، ھر بار از آن رھایى مىام بکر دختر مسور گوید: بارھا به امام سم 

السلام) بر بالین در حالى که امام حسین (علیه[۶١شد.[قدرى شدید بود که پارھاى جگر امام از گلویشان خارج 

) گوش جان السلامگر بودند به وصایاى حضرت (علیهھاى جگر را درون تشت نظارهشھادت برادر بزرگوارش خون

ھای مبارکشان پس از حمد و ثناى الھى فرمودند: به ملاقات جد امام در آخرین نفس.ریختندسپردند و اشک میمى

ام، فاطمه زھرا و دو عموى گرانقدرم حمزه سید الشھدا گرامىام، رسول اکرم و پدر عزیزام امیر مؤمنان و مادر مظلومه

دار سپس به ملکوت اعلی بازگشتند و عالم را در ماتم خویش داغ.ن، مى رومو جعفر طیاّر، صلوات الله علیھم اجمعی

.کردند

ـ عایشه این بار سوار بر قاطر

السلام) ، من، عبد الله علیه )السلام) به شھادت رسیدند امام حسین گوید: چون امام مجتبی (علیهابن عباس مى

]۶٢.[بن جعفر و على پسرم را طلبید و آن حضرت را غسل داد

دفن کنند، أمّا عایشه در حالى که (طبق وصیت آن حضرت خواستند او را در کنار جد بزرگوارش (صلی الله علیه و آله

دھم، مانع از این کار شد بر قاطرى سوار شده بود با استناد به این که این خانه من است و اجازه ورود به آن را نمى

الله علیھا) نشان داد و فریاد زد: ما را با شما چه ی زھرا (سلامرزندان فاطمهی خود را نسبت به فو یک بار دیگر کینه

!ى من وارد کنید که من او را دوست ندارم؟خواھید شخصى را به خانهکار، آیا مى

قاسم فرزند محمد بن ابو بکر نزد عایشه آمد و گفت: اى عمه ! ما ھنوز سرھاى خود را از سر افکندگى روز موى 

]۶٣مشھور شود.[« روز قاطر« ایم، آیا برآنى که روزى ھم به نام نشسته

زد: مگذارید حسن در کرد و فریاد مىمروان ھم در این میان ھیزم کش این آتش شده بود و بنى امیه را تحریک مى

!؟]۶۴در بقیع [گفت: چگونه فرزند قاتل عثمان، در کنار قبر پیامبر دفن شود، امّا عثمانخانه پیامبر دفن شود و مى

خواھى شوى و یک روز بر قاطر، و مىگوید: خطاب به عایشه گفتم: واسفا! یک روز بر شتر سوار مىابن عباس مى

نور خدا را فرو نشانى و با دوستان خدا جنگ کنى و میان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و حبیب و دوست او حایل 

]۶۵شوی. [
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السلام) در این جا د به خدا که تا مویى بر سرم ھست، نخواھم گذاشت حسن (علیهسپس عایشه فریاد زد: سوگن

.دفن شود، و ھیاھویی برپا کرد

ـ تیرھاى سقیفه بر بدن عزیز فاطمه نشست

السلام) تیر باران شد و بنابر نقلى ھفتاد تیر به بدن آن در نھایت بى شرمى جنازه حضرت امام حسن مجتبى (علیه

السلام) فرمودند: شما را به خدا کرد. بنى ھاشم قصد مقابله را داشتند، أمّا امام حسین (علیهحضرت اصابت 

دھم که وصیتّ برادرم را ضایع نسازید و کارى نکنید که خونى ریخته شود، زیرا برادرم سفارش کردند که سوگند مى

علیھاالسلام) )ى او، فاطمه بنت اسد نزد جدهبه ناچار جنازه آن حضرت را به بقیع بردند و .از درگیرى اجتناب کنید

.السلام) دفن کردندمادر بزرگوار امیرمؤمنان (علیه

!ـ شما قضاوت کنید ؟

کسى را که دوست ندارم، »السلام) فریاد زد کهعایشه در ماجراى تشییع پیکر امام حسن مجتبى (علیه

این گفته در حالى است که خود وى از رسول اکرم » وددفن ش(خواھم در کنار پیامبر (صلی الله علیه و آلهنمى

« فرمود: داشت و مىالسلام) را دوست مى(صلی الله علیه و آله) نقل کرده است که: پیامبر امام حسن (علیھما

]۶۶» [خدایا دوست بدار ھر آن که او را دوست دارد

بردند و از آن یک ھشتم، ھشتم آن را ارث مىعایشه مالکیت خانه اى را مدعى شد که ھمه نه زن پیامبر جمعا یک 

شد یعنى یک ھفتاد و دوم از آن منزل سھم عایشه مىشد، چه زیبا شاعر عرب صقر یک نھم سھم ھر زن پیامبر مى

:بصرى این نکته را به شعر در آورده است

وفى بیت رسول الله بالظلم تحکمت 

ھل الزوجه اولى بالمواریث من البـنت 

من الثُمن وبالکل تصرفت لکُ التُسع 
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ن عـشـــتِ تــفـیـَّلتِ تجمّلت تبغَلتِ وا

.آیا زن از دختر در ارث بردن اولى تر است؟درمورد خانه رسول الله به ظلم حکم کردی،

و ماجراى جمل را به راه ) .روزى بر شتر سوار شدیحق تو یک نھم از یک ھشتم بود ولى تمام آن را تصرف کردی،

وى (و خانه خدا را خراب شتی) وروزى ھم سوار بر قاطر شدی، اگر زنده بمانی، روزى ھم بر فیل سوار مىانداخ

]۶٧. [کردی)مى

ھاى بنى امیه است در این جنایت نقش به سزایی داشت او از سویی مروان که بدون شک یکى از کثیف ترین چھره

دفن امام جلو گیرى کرد و خبر ماجرا را با آب و تاب براى معاویه گری از نیز به منظور خوش خدمتى به معاویه با حیله

السلام) را دشنام او در تمام مدتى که حاکم مدینه بود با زبان تند خود، بنى ھاشم و امیرمؤمنان (علیه[۶٨] .نوشت

.سپاریمور از تعصب میھای آگاه و دى این دو نفر را به وجدآنقضاوت درباره.دادداد و آنان را مورد آزار قرار مىمى

السلام) ھمنوایى با سایر مخلوقاتـ گریه بر امام حسن (علیه

السلام) و زیارت آن بزرگوار، از ابن عباس روایت شده است پیامبر اکرم (صلی در فضیلت گریه بر امام حسین (علیه

ھاى ھفتگانه بر او گریه کنند و ھمه نالله علیه و آله) فرمودند: چون فرزندم حسن را به زھر شھید کنند، ملائکه آسمآ

ھا کور اش کور نشود، روزى که دیدهچیز حتى مرغان ھوایى و ماھیان دریا بر او اشک بریزند؛ ھر که بر او بگرید، دیده

ھا اندوھناک است؛ و ھر که در شود؛ ھر که در مصیبت او اندوھناک شود، اندوھناک نشود دلش در روزى که دلمى

]۶٩ھا بر آن لرزان است. [زیارت کند، قدمش بر صراط ثابت گردد، در روزى که قدمبقیع او را 

ـ در سوگ امام

السلام) به شھادت رسید، بنى ھاشم کسانى را به نقاط مختلف مدینه فرستادند تا این زمانى که امام حسن (علیه

زنان بنى ھاشم به مدت یک [٧٠نماند.[خبر را به گوش انصار برسانند، گفته شده است که ھیچ کسى در خانه خود

.]٧١ماه براى وى مجلس عزا به پا داشتند.[

السلام) آورده است که مردم مدینه ھفت روز به مناسبت شھادت فرزند پیامبر (صلی طبرى به نقل از امام باقر (علیه

]٧٢الله علیه و آله) به عزا نشستند و بازار بسته بود. [
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البته، این [٧٣السلام) بود.[نخستین ذلتّى که بر عرب وارد شد، وفات امام مجتبى (علیهگوید: عمرو بن بعجه مى

.ذلت به دنبال آن ذلتی بود که سقیفه نشینان براى عالم ھستى رقم زدند
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نوشت ھا:پی 
- ابى طالب، تصحیح و تلیعق: حاج سید ھاشم رسولى محلاتى، قم، موسسه ابن شھراشوب، مناقب آل[١]

اسد الغابه فى معرفه -١٨٧شیخ مفید، الارشاد، قم، منشورات مکتبْ بصیرتى، ص -٢٨، ص ۴انتشارات علامه، ج 
بیروت، داراحیأ ابن حجر العسقلانى، الاصابه فى تمییز الصحابه،-، ١٠، ص ٢الصحابه، تھران، المکتبْ الاسلامیْ، ج 

.٣٢٨، ص ١ه'.ق، ج ١٣٢٨التراث العربى، 
- کان الحسن رضى الله عنه له مناقب کثیره: سیدا، حلیما، ذاسکینْ و وقار وحشمْ، جوادا، ممدوحا...(تاریخ [٢]

(.١٨٩ه'.ق، ص ١٣٨٣، بغداد، مکتبه المثنى، ٣الخلفا، ط 
[٣]او دین مقرع، او فقر مدقع ففى ایھا تسئل؟ان المسالْ لا تحل الا فى احدى ثلاث: دم مفجع،-
[۴] .٣٣٣، ص ۴٣ه'.ق، ج ١٣٩٣مجلسى، بحارالانوار، تھران، المطبعْ الاسلامیْ، -
[۵]٣٠٢، ص ١ه'.ق، ج ١٣٨۴، نجف، مطبعه الاداب، ٢حیاْ الامام الحسن ، شریف الفرشى، ، چاپ -

[۶] .٢١، ص ۴ابن شھراشوب، مناقب آل ابى طالب، ج 
ابن قتیبه دینورى، -١٧٠، ص ٢ه'.ق، ج ١٣٨۴واضح، تاریخ یعقوبى، نجف، منشورات المکتبْ الحیدریْ، [٧]ابن

.۶٧، ص ١ه'.ق، ج ١٣٨٢، قاھره، مکتبه مصطفى البابى الحلبى، ٣الامامْ والسیاسْ، ط 
١۴۵-١۴۴ت انتشارات آفتاب تھران) ص ، قاھره، داراحیأ الکتب العربى، (افس١دینورى، الاخبار الطوال، ط [٨]ابوحنفیه

.٢٣١، ص ٣ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج -
[٩] .١١٣ه'.ق، ص ١٣٨٢، قم، منشورات مکتبه بصیرتى، ٢نصر بن مزاحم، وقعه صفین، ط -
[١٠] .(٢٠٠خطبه (٢۵، ص ١١م، ج ١٩۶١بن ابى الحدید، شرح نھج البلاغه، قاھره، داراحیأ الکتب العربیه، -
[١١]١۵٠-١۴۴احتجاج، طبرسى ، نجف، المطبعه المرتضویه، ص -
[١٢] .١۵۶ھمان، ص -

- على -۴٠٩، ص ٣ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج -٩٨، ص ۵ابن ابى الحدید، ھمان کتاب، ج [١٣]
ابوالعباس -١٩٩، ص ٢، ج١٣٨١بنى ھاشم، بن عیسى الاربلى، کشف الغمه فى معرفْ الائمه، تبریز، مکتبْ 

.١٩۵، ص ٢، ج ١۴٠٧، بیروت، دارالکتب العلمیه، ١المبرد، الکامل فى اللغْ و الادب، ط
- امام حسن مجتبى (علیه السلام) در پاسخ شخصى که به صلح آن حضرت با معاویه اعتراض داشت، به [١۴]

و فرمود: به ھمان دلیل که پیامبر با آن قبائل پیمان بست، من نیز با ھاى صلح پیامبر اسلام استناد نموده،پیمآن
(٢، ص ۴۴، ج ١٣٨٣معاویه قرار داد آتش بس منعقد ساختم. (مجلسى، بحارالانوار، تھران، المکتبْ الاسلامیْ، 

[١۵] .٢٠۶، ص ٢، ج ١٣٨۴تاریخ بعقوبى، نجف، منشورات المکتبْ الحیدریْ، -
در تھیه و تنظیم این بخش، علاوه بر -١، ص ۴۴، ج ١٣٨٣لانوار، تھران، المطبعه الاسلامیه، مجلسى، بحارا-[١۶]

.فلسفه صلح امام حسن (علیه السلام) (فاقد نام مؤلف و ناشر) نیز استفاده شده است«مدرک گذشته، از جزوه 
- و در جنگ نھروان چھار ) ١٧٢، ص ٢در جنگ جمل متجاوز از سى ھزار نفر کشته شدند (تاریخ یعقوبى، ج [١٧]

و مجموع تلفات طرفین در جنگ صفین به صد و ده )١٨٢، ص ٢ھزار نفر از خوارج به قتل رسیدند (تاریخ یعقوبى، ج 
.(٣٩٣، ص ٢م، ج ١٩۶۵، بیروت، دارالاندلس، ١ھزار نفر رسید (مسعودى، مروج الذھب، ط 

لحسین)، ترجمه مھدى پیشوایى، چاپ دوم، قم، شمس الدین، محمد مھدى، ارزیابى انقلاب حسین (ثوره ا
[١٨] .٢٠٠-١٩٧انتشارات توحید، ص 

.٢۵١-٢۵٠ه'.ش، ص ١٣٣٩آیینه اسلام، ترجمه محمد ابراھیم، آیتى بیرجندى، تھران، شرکت سھامى انتشار، -
[١٩]

- ابن -٣٩ه'.ق، ص ١٣٨۵، نجف، منشورات المکتبه، الحیدرى:،٢ابوالفرج، الاصفھانى، مقاتل الطالبیین، ط [٢٠]
احمد بن یحیى البلاذرى، -٣٨، ص ١۶م، ج ١٩۶١ابى الحدید، شرح نھج البلاغه، قاھره، داراحیأ الکتب العربیه، 

ه.ق، ص ١٣٩٧، تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودى، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۶٠، ص ١انساب الاشراف، ط 
٣٢.
[٢١] .١٠٢، منشورات دارالکتب العراقیه فى الکاظمیه، ص ٢الحسن، ط آل یاسین، شیخ راضى، صلح -
[٢٢] .٧۴- ۶٨آل یاسین، ھمان کتاب، ص -
ابن صباغ مالکى، الفصول المھمه فى معرفْ الائمْ، -١٨٩شیخ مفید، الارشاد، قم، منشورات مکتبه، بصیرتى، ص -

[٢٣] .١۶٧ه'.ق، ص ١٣٠٣
- ابن اثیر، الکامل فى -١۴و ١٣، ص ٢معرفْ الصحابْ، تھران، المکتبه الاسلامیه، ج ابن اثیر، اسد الغابه فى[٢۴]

-٢١، ص ۴۴ه.ق، ج ١٣٩٣مجلسى، بحارالانوار، تھران، مکتبه الاسلامیه، -۴٠۶، ص ٣التاریخ، بیروت، دارصادر، ج 
.١٩٩ه.ق، ص ١٣٨٣سبط ابن الجوزى، تذکره الخواص، نجف، منشورات المطبعه الحیدریه، 

- اند قیام الحسن) نوشته)به ھمین جھت است که چند تن از مورخان قدیم اسلامى، کتابھایى به ھمین نام [٢۵]
٢٠۵قیام الحسن، تالیف ھشام بن السائب الکلبى که در سال -الف :توان نام بردکه از آن جمله دو کتاب زیر را مى

.ه'.ق در گذشته است
ه'.ق، در گذشته است (حکیمى، محمد رضا، امام ٢٨٣یم بن محمد الثقفى که در سال قیام الحسن، تالیف ابراھ- ب

.(١٧١در عینیت جامعه، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسلامى، ص 
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- موید این معنا پاسخى است که امام مجتبى ١٩١شیخ مفید، الارشاد، قم، منشورات مکتبْ بصیرتى، ص .[٢۶]
داد. امام ضمن پاسخ سؤال او که چرا دست از جنگ کشیدى؟ فرمود: سوگند به (علیه السلام) به یکى از شیعیان 

.(٢٠، ص ۴۴کردند (مجلسى، بحارالانوار، ج کردم، مردم مرا به او تسلیم مىخدا اگر با معاویه جنگ مى
[٢٧] .اندبرد ولى مورخان دیگر، به ترتیبى که گفته شد نوشتهیعقوبى از سعید بن قیس نام نمى-
[٢٨] .۴٠ه'.ق، ص ١٣٨۵، نجف، منشورات المکتبْ الحیدریْ، ٢بوالفرج الاصفھانى، مقاتل الطالبیین، ط ا-

- یکى از فرماندھان خونخوار معاویه، کشته بود (ابن ابى الحدید، شرح نھج » بسر بن ارطاْ «دو پسر عبیدالله را [٢٩]
؛ از اینرو جاداشت که حداقل، خصومت او با معاویه که )١۴، ص ٢م، ج ١٩۶١البلاغه، قاھره، داراحیأ الکتب العربیْ، 

قاتل اصلى فرزندانش بود، او را از این عمل ننگین بازدارد، اما آن عنصر سست و بى لیاقت با پیوستن به معاویه، 
.نیروھاى امام مجتبى (علیه السلام) را درھم ریخت و خیانت بزرگى مرتکب شد

ه'.ق، ١٣٨۴ابن واضح، تاریخ یعقوبى، نجف، منشورات المکتبْ الحیدریْ، -۴٢اب، ص ابوالفرج الاصفھانى، ھمان کت-
[٣٠] .٢٠۴، ص ٢ج 
- ھاى مختلفى تشکیل یافته که ارتش امام مجتبى (علیه السلام) از گروهکه قبلا گفتیم، با توجه به اینچنان[٣١]

د جو و دنیا پرست بودند، جاى تعجب نبود که در صدد قتل اى از عناصر سواى از خوارج و عدهھا عدهبود که در میان آن
اى فریاد بزنند: این مرد ما را به معاویه امام برآیند و چادر و لوازم سفر آن حضرت را غارت کنند و در ھمان حال عده

بوده فروخت و مسلمانان را ذلیل ساخت!! براستى که سبط اکبر پیامبر (صلی الله علیه و آله) تا چه حد مظلوم
!است؟

- ، مورخان جریانى را که ٢٠۵، ص ٢ه'.ق، ج ١٣٨۴ابن واضح، تاریخ یعقوبى، نجف، منشورات المکتبْ الحیدریْ، [٣٢]
ابن «و » طبرى«اند. از آن جمله منتھى به غارت خیمه امام و حمله به سوى آن حضرت شد، به طور مختلف نوشته

اردو زده بود، ناگھان شخصى » مداین«امى که حسن بن على در نویسند: ھنگمى» ابن حجر عسقلانى«و » اثیر
(که از مزدوران معاویه بود) صدا زد: مردم! قیس بن سعد کشته شده است، فرار کنید! مردم متفرق شدند و...(تاریخ 

-۴٠۴،ص ٣الکامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج -٩٢، ص ۶الامم و الملوک، بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج 
(.٣٣٠، ص ١ه'.ق، ج ١٣٢٨، بیروت، داراحیأ التراث العربى، ١الاصاب: فى تمییز الصحابْ، ط 

- ابن اثیر، اسدالغابه فى معرفْ الصحابْ، تھران، المکتبه -٩٢محمد بن جریر الطبرى، ھمان کتاب، ص [٣٣]
«.الصلحفلما افردوه امضى «...عبارت اسد الغابه چنین است: ١۴، ص .٢الاسلامیْ، ج 

طبرسى، احتجاج، نجف ،المطبعْ - ١۴٧، ص ۴۴ه'.ق، ج ١٣٩٣مجلسى، بحارالانوار، تھران، المکتبْ الاسلامیْ، -
[٣۴] .١۵٧المرتضویْ، ص 

[٣۵] .٣۴۶- ٣۴۵، ص ١شبر، سید عبدالله، جلأالعیون، قم، مکتبْ بصیرتى، ج -
[٣۶] .٢٨، ص ١۶م، ج ١٩۶١ب العربیْ، ابن ابى الحدید، شرح نھج البلاغه، قاھره، داراحیأ الکت-

- ابن عبدالبر، الاستیعاب فى معرفْ الاصحاب، (در -۴٠۵، ص ٣ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج [٣٧]
محمد بن جریر الطبرى، ھمان کتاب، -٣٧١، ص ١ه.ق، ج١٣٢٨، بیروت، دار احیأ التراث العربى، ١حاشیه الاصابه)، ط 

.٩٣، ص ۶ج 
- دارابگر یکى از پنج شھرستان ایالت فارس در قدیم بوده است. (لغتنامه دھخدا، لغت داربجرد). شاید علت [٣٨]

این باشد که این شھر طبق اسناد تاریخى، بدون جنگ تسلیم ارتش اسلام شد و مردم آن » دارابگرد«انتخاب خراج 
ن اسلام، اختصاص به پیامبر و خاندان آن حضرت و یتیمان و با مسلمانان پیمان صلح بستند. خراج آن طبق قوانی

تھیدستان و درماندگان راه داشت. از اینرو امام مجتبى (علیه السلام) شرط کرد که خراج این شھر به بازماندگان 
که گفته شد، به خود آن حضرت تعلق داشت. جا، ھمچنآنشھداى جنگ جمل و صفین پرداخت شود زیرا درآمد آن

وه، بازماندگان نیازمند شھید این دو جنگ که بى سرپرست بودند، یکى از موارد مصرف این خراج به شمار بعلا
.(١٠، ص ۴۴ه.ق، ج ١٣٩٣رفتند (مجلسى، بحارالانوار، تھران، المکتبه الاسلامیه، مى
- دارالکتب ، منشورات٢تالیف شیخ راضى آل یاسین (ط » صلح الحسن«مشروح پیمان صلح را در کتاب [٣٩]

.مطالعه فرمایید٢۶١-٢۵٩العراقیْ فى الکاظمیْ) ص 
[۴٠] :این پیشگویى با اندکى اختلاف در الفاظ، در کتب و مآخذ یاد شده در زیر، از آن حضرت نقل شده است-

-١۵٨الفصول المھمه، ابن صباغ مالکى، ص -١٢١نورالابصار، ص -١٢، ص ٢اسدالغابْ، ج - ١٩۴تذکرْ الحواص، ص 
الصواعق -٢٩٨، ص ٢تھذیب التھذیب، ج -٩٨، ص ٢کشف الغمْ، ترجمه فارسى، ج -٣٣٠، ص ١الاصابْ، ج 

، ص ٢حلیه الاولیأ، ج -٣۶٩، ص ١الاستیعاب، (در حاشیه الاصابه) ج -٣۶، ص ٨البدایه و النھایه، ج -٨٢المحرقه، ص 
الطبقات -۶۵عمدْ الطالب، ص - ۴۴و ٣٨، ص ۵حنبل، ج مسند احمد-اسعاف الراغبین (در حاشیه نور الابصار)- ٣۵

.۴٢، ص ٣انساب الاشراف، ج -٢۶، ص ١الکبرى عبدالوھاب شعرانى، ج 
[۴١] .٢٧٨آل یاسین، ھمان کتاب، ص -

- ابوالفرج الاصفھانى، مقاتل الطالبیین، نجف، منشورات المکتبْ -١۵، ص ١۶ابن ابى الحدید، ھمان کتاب، ج [۴٢]
گوید: ابوالفرج مى. ١٩١شیخ مفید، الارشاد، قم، منشورات مکتبْ بصیرتى، ص -۴۵ه'.ق، ص ١٣٨۵لحیدریْ، ا

.معاویه به این خطبه را پیش از ورود به کوفه ایراد کرد
[۴٣] .٩۵، ص ۶محمد بن جریر الطبرى، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج -

- معاویه به فرماندار خود در بصره » :نویسدبلاذرى نیز مى۴٠۵، ص .٣اریخ، بیروت، دارصادر، ج الکامل فى الت[۴۴]
جام داد و در نتیجه تحریکات وى، تصمیم دستور داد مردم را برضد حسن بن على تحریک کند. او نیز این ماموریت را آن
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» بیت المال است، چرا آن را به دیگران بدھیم!اھل بصره داد وفریاد به راه انداختند و گفتند: این مال، متعلق به
(.۴٧ه.ق، ص ١٣٩٧(انساب الاشراف، تحقیق: شیخ محمد باقر محمودى بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 

[۴۵] .٩۵، ص ۶تاریخ الامم و الملوک،بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج -
[۴۶] .١٣٢، ص ۶قاموس الحدیث،ج طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دار ال-

دانست که اگر زمام امور کرد. او به خوبى مىامام مجتبى(علیه السلام) تمام این حوادث را پیش بینى مى
مسلمانان به دست بنى امیه بیفتد، سرنوشت تاریکى در انتظار آنان و مخصوصاً شیعیان خواھد بود، ولى مسلمانان 

بردند. آنان ھنگامى که با این تلخ، رو در رو قرار نگرفته بودند، پى به اھمیت قضیه نمىتا روزى که خود با این حوادث 
اند و فھمیده و نفھمیده مقدمات حوادث وحشتناک مواجه شدند، تازه متوجه شدند که فرصت را از دست داده

در صفحات گذشته اى که مشروح آناند. حضرت مجتبى(علیه السلام) ضمن خطبهبدبختى خود را فراھم ساخته
اگر(به علت سستى و بیوفایى شما) ناگزیر شوم زمامدارى «نقل شد، به این آینده تاریک اشاره کرده بود: 

مسلمانان را به معاویه بسپارم، یقین بدانید زیر پرچم حکومت بنى امیه ھرگز روى خوشى و شادى نخواھید دید و 
بینم که فردا فرزندان شما بر در اکنون گویى، به چشم خود مىگرفتار انواع شکنجه ھا و آزارھا خواھید شد. ھم

ھا ایستاده، آب و نان درخواست خواھند کرد، آب و نانى که مال فرزندان شما بوده و خداوند براى خانه فرزندان آن
.«اختھا را از در خانه خود رانده از حق مسلم خود محروم خواھند سھا قرار داده است، ولى بنى امیه آنآن
١٣٣٢حسین، طه، على و دو فرزند بزرگوارش، ترجمه احمد آرام، تھران، کتابفروشى و چاپخانه على اکبر علمى، -

[۴٧] .٢٠٧ه.ش،ص 
- اش به توان گفت که پیمان صلح، براى معاویه حکم شمشیرى دو دم را داشت که ھر دولبهاز این جھت مى[۴٨]

کرد، شد و اگر آن را نقض مىکرد، ھدف امام تا حدودى تأمین مىلحنامه عمل مىزیان وى بود! زیرا اگر او به مفاد ص
اى بود که نتیجه آن ایجاد تنفر عمومى از حکومت اموى و جنبش و بیدارى مردم بر ضد این حکومت بود، و این، مسئله

پیشواى دوم آن را از نظر دور نداشت
علیه السلام)، ترجمه مھدى پیشوائى، قم، انتشارات شمس الدین، محمد مھدى، ارزیابى انقلاب حسین(-

[۴٩] .١٧٩-١٧٨ه.ش، ١٣۶٢توحید،
[۵٠] .١٧١و ١٣٣و ١٢١حکیمى، محمدرضا، امام در عینیت جامعه، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسلامى، صفحات -
.٢٩٨تنبرگ، ص على و فرزندانش، ترجمه محمد على خلیلى، چاپ سوم، تھران، انتشارات بنگاه مطبوعاتى گو-
[۵١]
[۵٢] .١٣٠-١٢٩حکیمى، ھمان کتاب،ص -

- ترین نرمش قھرمانانه تاریخ، ترجمه سید على آل یاسین، شیخ راضى، صلح امام حسن پرشکوه[۵٣]
.٢١- ٢٠ه'.ش، مقدمه،ص ١٣۵۴اى،موسسه انتشارات آسیا، خامنه

[۵۴] :ر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودنویسد: ھمه مسلمانان اتفاق دارند که پیامبابن شھر اشوب مى-
.(٣٩۴، ص ٣(مناقب آل ابى طالب، قم، مکتبه الطباطبائى، ج » الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا»
[۵۶] .١٣٩-٨۵برگرفته از سیره پیشوایان، مھدی پیشوایی: ص -
[۵٧] ٣٢۴منتھى الآمال، باب چھارم، فصل چھارم، ص-

[۵٨] .١٧، ص۴ه ابن ابی الحدید، ، جـ شرح نھج البلاغ
[۵٩] .۵۵ـ ٨٨، ص٣ـ انساب الاشراف، ج١٧۵ـ ترجمه الامام الحسن علیه السلام، ابن سعچ، ص

[۶٠] .١۵٢ى معصومان، استعلامی، صـ سیره
[۶١] .۵١۴ـ المنتخب من ذیل المذیل، ص

[۶٢] .٣٢٨ـ منتھى الآمال، باب چھارم، فصل چھارم، ص
[۶٣] .٢٢۵، ص ٢ی، جـ تاریخ یعقوب

[۶۴] .١٨٣ـ ترجمه الامام حسن علیه السلام، ابن سعد، ص
[۶۵] .٣٢٩ـ منتھى الآمال، باب چھارم، فصل چھارم، ص

[۶۶] .٣٧۶۵٢، حدیث ١٣ـ کنز العمال، ج
[۶٧] .٣٢٩ـ منتھى الآمال، باب چھارم، فصل چھارم، ص

[۶٨] .١٨٠_١٨٨ـ ترجمه الامام حسن علیه السلام، ابن سعد، حص 
.٣٣٠ـ منتھى الآمال، باب چھارم، فصل چھارم، ص[۶٩]

[٧٠] .٣٧١ـ ترجمه الامام حسن علیه السلام، ابن عساکر شماره ١٨١ابن سعد، صـ ترجمه الامام حسن،
[٧١] .٣٣٨، ترجمه الامام حسن علیه السلام، ابن عساکر شماره ١٨٢ـ ترجمه الامام حسن، ابن سعد، ص

[٧٢] .١٨٢حسن علیه السلام، ابن سعد، صـ ترجمه الامام 
[٧٣]١٧٣، ص٣ـ المستدرک على الصحیحین، ج


